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احسان حسينى نسب نويسنده كتاب «مكاشفه در تريلى» 
در گفت و گو با قدس از كتاب تازه اش مى گويد

روايت پياده روى اربعين «به سفارش مادرم»

نگاهى به زندگى و مبارزات شهيد محراب
 « آيت االله اشرفى اصفهانى» 

يك شهيد، دو مزار!

گفت و گو با پروانه معصومى كه 34 سال پيش 
در نقش مادر يك جوان روشندل مقابل دوربين رفت

لمس سختى هاى نابينايى
در «گل هاى داوودى»
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خرده روايت هايى درباره مرحوم سيد ابوالقاسم شجاعى
 كه به عنوان يكى از شاخص ترين خطبا و مبارزان معاصر شناخته مى شد

من تربيت شده مرحوم فلسفى ام
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مردم

ديدگاه

خط خطابه

روايت محمدرضا كائينى درباره نسلى از اهل خطابه كه 
بايد همچنان برقرار بمانند

متحير بودم از استقامتش
الحال كه به نگارش اين كلماتم، دقيقاً به ياد 
نمى آورم كه براى آغازين بار، در چه موقعيت 
يا مناســبتى شــخص يا منبر زنده ياد سيد 
ابوالقاسم شجاعى را ديدم، كه تقريباً از دوران 
كودكى او را بر منبر بسا مجالس مهم به خاطر 
مى آورم. اما آغاز آشنايى نزديك ما از مجالس 
صبحگاه جمعه در منزل مرحوم فلسفى بود. 
شجاعى تقريباً از اركان آن محفل به شمار مى رفت و تقريباً هر گاه مرحوم 
فلسفى مى خواست كسى را به منبر بفرستد و سخن ها و نقدهاى بعد را به 
گفته او معطوف سازد، او را برمى گزيد. مرحوم شجاعى بعدها به صاحب 
اين قلم گفت كه در نوجوانى با خطابه هاى مرحوم فلسفى مجذوب وى 

گشته و منبر و خطابه را برگزيده است. 
در آذرماه سال 76 مرحوم فلسفى در پايان يكى از همان مجالس جمعه 
بدرود حيات گفت. در حالى كه مرحوم شجاعى در كنار وى بود و حتى بر 
حسب نقل خودش لحظاتى قبل از درگذشت براى او لطيفه اى نقل كرده 
بود. هيچ گاه ســوز و هيجان او را در تشييع و ترحيم استادش فراموش 

نمى كنم. بس كوشيد كه اين مراسم درخور و باشكوه برگزار شود. 
مرحوم فلسفى در مقطعى بدرود حيات گفت كه از زمان دوم خرداد نوعى 
هرج و مرج و شارلاتانيســم مطبوعاتى بر فضاى رسانه ها حكم مى راند 
و آن ها با بى توجهى به اين واقعه، نخســت از روحانيت و سپس از خود 
وى - بــه دليل انتقادات او از دكتر مصدق - انتقام مى گرفتند. در چنين 
شــرايطى صاحب اين قلم با همان يكدندگى معهود خويش تصميم به 
تدوين يادمانى براى مرحوم فلســفى گرفت. كارى كه در آغازين سالروز 
رحلت وى عملى شد و با گفت و شنودها و مقالاتى خواندنى از بسيارى 
از جمله مرحوم شجاعى به ضميمه روزنامه رسالت نشر يافت. از آن پس 
ســيد در هر ملاقاتى با عبارت «خدمت بزرگى كردى» نويسنده را مورد 

تفقد خويش قرار مى داد و كارش را مى ستود.
شجاعى اما به تبعيت از استادش فلسفى، در سياست نيز دستى داشت و 
منابر مهمى را به نام خود ثبت كرد؛ از جمله مجلس مهم ترحيم جهان 
پهلوان تختى در مســجد فخر الدوله. علاوه بر اين در همه ساليان پس از 
انقلاب هيچ گاه دفاع خــود از اصل نظام و رهبرى را فرو ننهاد. حتى در 
مجلس ترحيم آيت االله سيد محمد شيرازى در حسينيه فاطميون تهران 
كه تقريباً يك سوم آن را به تجليلى از آيت االله خامنه اى اختصاص داد و 

من متحير مانده بودم از جرئت و استقامت او! 
دغدغه او در اين اواخر خالى شدن تدريجى منبر از نيروهاى زبده و لايق 
بود و اينكه طلاب مستعد بدين سو سوق نمى يابند و به اين مهم تشويق 
نمى شوند. مرحوم فلسفى، مرحوم شجاعى و امثال آن ها از نسل مبلغانى 

بودند كه انسان به تداوم آن ها ترديد مى كند و چنين مباد.

حجت الاسلام شجاعى آنچنان كه مى گويند در همه مسجدهاى تهران 
منبر رفته است. عجيب هم نيســت. 80سال خطابه از او فردى ساخته 
بود كه همه هيئتى هاى تهرانى او را بشناسند. براى همين هم روايت هاى 
زيادى از منبرهاى او در فضاى مجازى موجود است. برش هاى كوچكى از 

اين روايت ها را در ادامه بخوانيد. 

 در هيئت چيزى كه خيلى مهم است و گاهى مغفول مى ماند، تفهيم 
اخلاق اســت. هيئتى كه اعتقادى به اين مسئله نگاه كند، ماندنى است. 
كســى كه رهبر يك هيئت است بايد متخلق به اخلاق اسلامى باشد و 
همه بتوانند فضايل را در رفتار او جست وجو كنند. بايد متواضع باشد. بايد 
راســتگو باشد. بايد همراه باشد. اين ها كه اتفاق بيفتد، محبوب مى شود. 
نتيجه محبوب شدنش اين است كه سدى مى شود در برابر همه نفاق ها 

و دودستگى هايى كه ناگزير همه هيئت ها و اجتماعات را تهديد مى كند.

 گاندى، رهبر هندوســتان، به مردم آن كشــور گفت: او كه شما را از 
استعمار انگلســتان خارج كرد من نبودم بلكه رهبر من بود، همان امام 
حسين (ع) در اسلام كه حاضر شد دشمن سر از بدن مباركش جدا كند 
اما حاضر نشد تن به زندگى با ذلت بدهد. امروزه هم همين اخيراً كه مردم 
در صنعا به خيابان ها ريختند، مى گفتند «لبيك يا حسين» و امسال هم 
حجاج همگى فرياد «لبيك يا حسين» سر داده بودند. امروز آنچه داريم از 
مكتب امام حسين (ع) است و خدا سايه اهل بيت (ع) را از سر اين كشور 
كوتاه نكند و اهل بيت (ع) را از اين كشــور نگيرد. اين احترام از سياهى 
زدن به ديوار تا ديگى كه در ميان آشپزخانه محل غذا پختن براى محبان 
اهل بيت (ع) بوده و منبرى كه محل نشر معارف عاليه اسلام مى شود، از 

سفره با بركت امام حسين (ع) است. 

 يكى از مســائلى كه اكنون در دنيا مطرح است جنس هر كارى است. 
من مى خواندم كه در آمريكا يك وكيلى را اســتيضاح كردند. در جلسه 
استيضاحش رئيس مجلس گفته بود: ايشان به درد آشپزى مى خورده به 
اشتبا ه آمده وكيل شده. هر آدمى براى يك جنس كار ساخته شده، اگر 
سراغ كار ديگر هم برود باز با   همان جنس خودش كار مى كند. مثلاً اگر 
يك طبيبى جنسش تاجر باشد طبابتى كه مى كند تاجرانه است. ما يك 
روحانى داشــتيم كه يك وقتى بدهكار بود، به من مأموريت دادند بروم 
بدهى اش را بپردازم اما او قبول نكرد. همين آدم مى رفت در ميان عشاير و 
مسئله ياد مى داد، اين جنسش روحانى بود. اكنون كشف كرده اند كه اگر 
كسى جنسش خونريز باشد، اگر تربيت شود جراح مى شود و اگر تربيت 

نشود سلاخ مى شود. مبلغ بايد جنس تبليغ داشته باشد.

 مردم/ آرمان اورنگ  حجت الاسلام سيد 
ابوالقاسم شجاعى را بسيارى از اهل هيئت 
مى شناسند؛ او صد البته به واسطه سال ها 
زندگى در تهران براى هيئتى هاى آن ديار 
بيش از هر كجاى ديگرى نام آشناســت؛ 
منبرى قديمى تهرانى و شــاگرد مرحوم 
محمدتقى فلســفى كه با وجود 85 سال 
ســن تا همين چند ماه پيش كه بيمارى 
ســختى ســراغش را گرفت، به صداى 
پرطنين و لحن گيرايش در خطابه و روضه 
ابوالقاسم شجاعى  شناخته مى شد. سيد 
اما بيش از همه اين ها يادگار ســال هاى 
پرماجراى تاريخ معاصر و نقش آفرينى اش 
در آن دوران بــود؛ از همراهى با آيت االله 
كاشانى و شــهيد نواب صفوى گرفته تا 
امضا پاى اولين اعلاميه هاى حمايت علما از 
امام(ره) كه او را به يكى از روحانيون مبارز 
و انقلابى تبديل كرده بود. آنچه در ادامه 
كمتر شنيده شده  روايت هاى  مى خوانيد 
از 85 سال زندگى پرماجراى اين خطيب 

فراموش نشدنى است.

 قندهاى روضه
در كوچه پــس كوچه هاى محله مولوى تهران 
بــه دنيا آمــده بود. پدرش، ســيد حســن از 
منبرى هاى مشهور همين شهر بود كه همه او را 
مى شناختند؛ مسئله اى كه او را هم به پاى منبر 
و روضه كشيد: «خانواده ما خانواده اى روحانى 
بود. پدرم منبرى بود و چون لحن گرمى داشت، 
همه او را مى شــناختند. به قول علاقه مندانش 
هــم گل بود و هم بلبل. من هــم چون گِلم با 
نمك امام حســين(ع) آميخته بود، فقط يك 
جرقه كوچك مى خواستم كه بروم دنبال مرام و 
مسلك پدرم.» جرقه اى كه در همان نوجوانى زده 
شد و او را وقتى كه هنوز از آب و گل درنيامده 
بود، روضه خوان پاى منبرهاى محله شان كرد: 
«شب هاى بيست و يكم ماه مادرم روضه داشت. 
چهارسالم بود كه وضعيت قند و شكر نابسامان 
شــد و اين قبيل چيزها كميــاب. گير احدى 
نمى آمد. شب بيســت و يكم ماه شد. مادرم به 
من و برادرم گفت كه برويد براى روضه هر طور 

هســت قند و شكر پيدا كنيد. رفتيم جايى كه 
مى گفتند قند و شــكر هســت. ديديم ازدحام 
جمعيت طورى است كه ما اصلاً نمى توانيم جلو 
برويم. برگشتيم. مادرم گفت توت بخريد، نبود. 
گفت خرما بخريد، نبود. گفت كشمش بخريد، 
نبود. دســت آخر هم گفت پس چيزى را بهانه 
مى كنيم و وقتى مداح هــا آمدند، پول روضه را 
مى دهيم و مى گوييم قادر به پذيرايى نيستيم، 
هر كجا رفتيد، روضه ما را هم بخوانيد. اين ماجرا 
صبح اتفاق افتاد. حوالى ظهر ديديم ســر و كله 
شوهرخاله ام پيدا شد. مادرم پرسيدند شما چطور 
اين وقت روز تشريف آورديد اينجا؟ گفت: «من 
الان از اداره رفته بودم خانه. طلعت (همسرش) 
سيدالشهدا(ع) را خواب ديده. حضرت فرموده اند 
بتول امشب روضه دارد، ولى نه قند دارد نه شكر. 
اين خواب را كه تعريف كرد به خير گرفتيم و من 
برايتان قند و شكر آوردم.» من خيلى بچه بودم، 
ولى ذهنم متوجه يك حقيقت بزرگ شد. شوهر 
خاله ام كه رفت، گفتم: «من مى خواهم منبرى 
شوم.» اولين شعر را هم همان ساعت مادرم يادم 
داد: «عمو بيا دم رفتن نظر به حالم كن / رسيد 
جان به گلويــم، عمو حلالم كن.» به من گفت 
بخوان. خواندم. گفت خيلى لحن خوبى است و 
به درد منبر مى خورد. همين امشــب برو منبر. 
همان شب بيست و يكم من رفتم منبر و زن ها 
با همين شعر گريه كردند. از همان شب هم اين 
نقش نوكرى به من عطا شد. كم كم اين همسايه 

و آن همسايه من را مى خواستند.»

 آقاى فلسفى مى گفت: من تربيتت كرده ام
سيد ابوالقاسم تا سال ها روضه خوان پاى منبرهاى 
اهل خطابه تهران ماند و با همان شعرهايى كه 
بلد بود، مجلس دارى كرد. دست آخر اما كم كم 
اين علاقه او را به حوزه هاى علميه تهران كشاند 
تا خودش بشــود يكى از اهل خطابه تهران آن 
زمان: «حوزوى كه شدم، نشستم پاى درس حاج 
آقا جعفر خندق آبادى. مقدمات و فلســفه و به 
طور كلى ســطح را خدمت ايشان خواندم. بعد 
هم شدم شاگرد درس تفسير آقاى امام اهوازى.» 
همه اين ها يك طرف، اما سيد ابوالقاسم را بيش 
از همه به شاگردى مرحوم محمدتقى فلسفى 

مى شناســند؛ اســتادى كه او از كودكى با آن 
محشور بود: «سن و ســالى نداشتم كه همراه 
مادرم پاى منبرهاى مرحوم فلســفى مى رفتم. 
آن روزها تلاوت قرآن پيش از منبر چندان رايج 
نبود. با اين وجود هميشــه پيش از منبر آقاى 
فلســفى، قرآن مى خواندم. دست آخر هم يك 
روز به خانه  ايشــان رفتم و موقع جلسه وعظ و 
خطابه، پايين مجلس نشســتم. موقعى هم كه 
جلسه تمام شد، خودم را به آقا رساندم و گفتم: 
«من همانى هســتم كه پيش از منبرهاى شما 
قرآن مى خواند.» بعد از آن هم تا روزى كه آقاى 
فلسفى در بغلم درگذشتند، هميشه ملازم ايشان 
بودم. يادم هســت اين اواخر به صورت من نگاه 
مى كردند و مى گفتند: «خودم تربيتت كرده ام.»

 سبك آقاى فلسفى معروف بود
ســال هاى نوجوانى ســيد ابوالقاسم سال هايى 
بــود كه نه تلويزيونى در كار بود و نه مذهبى ها 
اجــازه مى دادند راه پاى راديو به خانه هايشــان 
باز شــود. اين بود كه منبرى هاى هر شهر هم 
خطابه مى كردند و هم رسانه اى بودند كه مردم 
حرف هاى جديد را از آن ها مى شنيدند. در اين 
ميان اما آنچنان كه ســيد ابوالقاسم مى گويد، 
محمدتقى فلســفى تافته جدابافته اى بود: «در 
زمان نوجوانى ما هر كــدام از اهل منبر تهران 
به ســبكى منبر مى رفتند، ولى تنها سبكى كه 
در آن روز معــروف بود، ســبك مرحوم آقاى 
فلسفى بود. خطبا صحبت مى كردند، اما معلوم 
نبود كه مخاطبانشان چه كسانى هستند، آن ها 
مطالبى را در ذهن داشتند و مى گفتند و گاهى 
هم چشمانشان را مى بستند و مى گفتند، خواه 
مستمع بفهمد يا نفهمد. مرحوم آقاى فلسفى 
آمد و بحث را به باب مفاعله برد؛ يعنى شنونده را 
در جريان سخنرانى مؤثر ديد و به او ارزش داد. 
به چهره مخاطب توجه كرد و چهره سخنرانان را 
بر آن اساس تعريف كرد، به نوع ادبيات مخاطب 
توجه كرد و بر آن اســاس چيــدن كلمات را 
آموزش داد. اين اصول كلى آقاى فلسفى بود. به 
علاوه آقاى فلسفى با افكار و مطالب روز با مردم 
صحبت مى كرد. براى همين هم من بيشتر تحت 

تأثير مرحوم فلسفى بودم. 
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مرتب مى پرسيدم: ايرادم چه بود؟
مرحوم فلسفى منبرهايم را نقد مى كردند

يك ماه با مرحوم شيخ احمد كافى هم بند بودم
دعاى ندبه در حياط زندان

آن زمــان هر كدام از آقايان وعاظ تهران دســته اى از مردم را 
هدايت مى كردند. براى مثال دسته سياسى در اختيار مرحوم 
آقاى صدر بلاغى بود، بازارى هاى متدين در اختيار حاج ميرزا 
على اكبر ترك، سفازاده و مرحوم هسته اى و افراد كارگر و البته 
معتقد در اختيار مرحوم آقاى كافى. مرحوم كافى قلوب مردم 
را جــذب كرد. چون اولاً مردمى بود، ثانياً مطابق با فهم و عقل 
مستمع سخن مى گفت، ثالثاً متواضع بود و رابعاً خداوند تأثير 
خاصــى در زبان او قرار داده بود. هر انســانى كه پاى صحبت 
مرحوم آقاى كافى مى نشست متوجه خدا، دين و اعمال صحيح 
اسلامى مى شد. همچنان كه جوانى به من گفت: بنده دانشگاهى 
هستم و به دليل اينكه فكر مى كردم ايشان گوينده عوام هستند، 
با او مخالف بودم. تا اينكه شــبى خوابم نبرد و نزديك ســحر 
با هدف تمسخر ايشــان به مهديه تهران رفتم، اما وقتى منبر 
آقاى كافى شروع شــد تحت تأثير قرار گرفته و از لغزش هايم 

دست كشيدم.
من يك ماه در زندان با ايشــان هم بند بودم. ايشان بارها دست 

من را مى گرفت، به گوشــه اى از حياط مى برد و آهسته دعاى 
ندبه را مى خواند.

يادم هست در آستانه نيمه شعبان ســال 1357 امام (ره) به 
مناسبت كشــتار مردم در تهران و شهرهاى ديگر اعلام كرده 
بودند كه امســال جشن برگزار نمى كنيم و چراغانى نخواهيم 
كــرد. آقاى كافى نيز به تبعيت از امام(ره)، چراغانى را تعطيل 
كرد. چند روز قبل از نيمه شعبان، سرهنگ ازغندى، از مأموران 
شهربانى، ايشان را احضار و سه گزينه مطرح كرده بود: مهديه را 
چراغانى كن، يا تحويل نيروهاى حكومت بده تا آن ها چراغانى 
كنند يا به مشهد برو. آقاى كافى از اين وضعيت بسيار ناراحت 
شــده و عازم مشــهد شدند و در مســير هم به شكلى بسيار 
ابهام آميز، تصادف كرده و به درگاه الهى شتافتند. يادم هست 
ايشان بدهى اى به من داشت. يك هفته قبل از رحلتشان بود 
كه به من گفتند: بگو چقدر طلب داريد تا بپردازم؟ من قبول 
نكردم، اما ايشــان اصرار كردند و گفتند: معلوم نيست تا كى 

زنده باشم!

 شما را به عنوان يكى از مبارزان سال هاى 
قبل از انقلاب مى شناسند. آشنايى شما با 

نهضت امام(ره) از كجا آغاز شد؟ 
زمانى كــه بحث لايحه انجمن هــاى  ايالتى  و 
ولايتى  مطرح  شــد، ما خيلى جوان بوديم. آن 
زمان قلم  و بيان حضرت امام(ره) طورى بود كه 
مثلاً وقتى اظهار مى كردند ما ســينه هاى  خود 
را در برابر شمشــيرهاى  شــما و نيزه هاى شما 
آمــاده  كرديم، طبع  جوان  پذيراى  آن  بود. يادم 
هست اولين  مجلسى  كه  در آن  ايام  آقايان  وعاظ  
تشــكيل  دادند در منزل  مرحوم  حجت الاسلام  
آقاى  ســلطان الواعظين  در خيابان  لرزاده  بود. 
آقايان  گفتنــد ما چه  كنيم ؟ بعضى  گفتند اين  
يك  سياســت  است  و چنين  و چنان . هر كسى  
به  آن  ضميرى  كه  داشــت  يــك  مطلبى  را در 
ايــن  باب  عنوان  كرد. فراموش  نمى كنم  مرحوم  
حجت الاسلام  و المسلمين  آقاى  حاج  ميرزا على  
هسته اى  كه  از متبحرترين  سخنگويان  آن  وقت  
بودند، اســتدلال جالبى كردند. ايشان گفتند 

كه  مســئله  امر به  معــروف  و نهى  از منكر غير 
از واجبات  ديگر است.  واجبات  ديگر تابع  زمان  
اســت  و تابع  مكان  است. مثلاً الان  صبح  است ، 
من  نماز صبح  را خواندم . وقت  ظهر به  من  نماز 
ظهر واجب  مى شود؛ اما امر به  معروف  و نهى  از 
منكر اينطورى  نيست . بايد ايجاد قدرت  كرد و 
بايد دست  به  دست  هم  گذاشت  و اگر مسئله اى  
پيش  آمد در كنار او اين  وظيفه   عميق  شــرعى  

را انجام  داد. 
اين  حرف  بين  آقايان  خيلى  شــديد اثر كرد و 
گفتنــد  الان  منبر وظيفــه  دارد دنبال  حضرت  
امــام (ره) برود و اطاعت  كند. از همانجا هم بود 
كه اولين  اعلاميه  جامعه وعاظ  داده  شد. اعلاميه  
آن هم در اسناد هست كه در آنجا آخرين  امضاء 
هم  امضاى من  است ؛ چون سنّم از ديگران كمتر 
بــود. بعد هم براى اين اعلاميه جمعى از وعاظ 
را دستگير كردند. وقتى هم كه مدتى گذشت، 
همه وعاظ آزاد شدند جز سه نفر، آقاى محلاتى، 

آقاى فهيم كرمانى و من. 

 و اين ارتبــاط از همان زمان به صورت 
مداوم ادامه پيدا كرد؟

بله. البته من ارتباط شــخصى هم بــا خانواده 
امام(ره) داشــتم. مرحوم آقا سيد احمد به من 
خيلــى علاقه مند بودند. ايشــان در مجالس ما 
شــركت مى كرد و گاهى هم شبانه به منزل ما 
مى آمد. البته بعد از پيروزى انقلاب هم ايشــان 
تشــريف مى آوردند و با هم ارتباط داشتيم. به 
سبب اين آشنايى، امام(ره) هم با من آشنا بودند 
و خيلى به من محبت داشتند. از طرفى امام(ره) 
به جهت علاقه به روضه سيد الشهدا به وعاظ هم 
علاقه مند بودند. بعد از انقلاب دوبار اهل  منبر را 
به جماران بردم . البته  با همراهى آقاى  فلســفى  
مى رفتيم . يك  ســال  مى خواســتيم  آقا محمد 
كوثرى روضه  بخوانند، نگذاشتند. بزرگوارى  - كه 
اسم  او را نمى برم - آمد و گفت : «حسن حسين  
اينجا راه  نينداز، جهانى  نيست !» من  رفتم  خدمت  
امام(ره) . گفتم : آقا به  ما مى گويند روضه  خواندن 
جهانى  نيســت ! ولى ما مى خواهيم  خدمت  شما 

روضه  بخوانيم ، ايام  عاشوراست . امام(ره) فرمودند : 
«چه  كسى  مى گويد؟ شــما بايد بخوانيد.» من  
آمدم  و بــه جمعيت  گفتم  كه  تمرين  كنيم. دم 
«شــيعتى مهما شــربتم...» را گرفتيم. بعد من 
بلند شــدم و همان زمزمه را شروع كردم. آقاى  
كوثرى هم روضه  خواند. اشــك هاى  امام  جارى  
شد و پرچم ها بالا رفت . خدا به  حق  مادرم  زهرا 
نور به  قبر امام خمينى(ره) بتاباند كه  دسته هاى  
سيدالشــهدا(ع) را زنــده  كرد. داشــت  از بين  

روضه ها  اصــلاً  مى رفت . 
تعطيل  شــده  بود. يكى  
از آقايــان  از يزد به  من  
زنــگ  زد، گفــت  [بعد 
از پيــروزى انقلاب] در 

تمام  دهات ها پرچم  عزا بالا 
رفت . اين  عزا را امام  راه  انداخت. 
خاطره ديگــرى را كه دارم اين 
اســت كه يكــى از دفعاتى كه 
خدمت امام رسيده بودم، ايشان 

فرمودند: «آقاى شــجاعى! چه مى كنى؟ عرض 
كــردم نوكرى جدتان اباعبــداالله(ع).» تا گفتم 
جدتان، ايشان زدند زيرگريه و 
سفيدشان  دستمال  با 
شروع كردند به پاك 

كردن اشك هايشان.

من هر روز با آقاى فلســفى جلســه داشتم. تا جايى كه شايد 
بين خطبا نزديك تر از من به ايشان نبود. حتى ايشان در زمان 
ممنوعيت منبرشان محبت كرده بودند و منابر خاصشان را به 
من محول كرده بودند. خودشان هم گاهى پاى منبر مى آمدند 
و بعــد از منبر كه منزل مى آمديم، اشــكالات من را گوشــزد 
مى كردند. يادم هســت يك بار ايشان پاى منبرم بودند و بعد 
از آن پرســيدم: ايرادم چه بود؟ ايشان گفتند: «چرا برگشتى و 
به پنجره نگاه كردى؟ حواس همه پرت شد. پشت سر تو همه 
سرشان برگشت به سمت شيشه. تو بايد مستمعين را نگاه كنى» 
يا يك بار ديگر در منبر گفته بودم: «زنازاده پســر زنازاده» اما 
ايشان فرمودند: بزرگ ترين اشــتباه را كردى! من گفتم: عين 
كلام را بيان كرده ام. اما ايشــان معتقد بودند منبرى نبايد در 
منبر فحش بدهد. به قول ايشــان بايد مى گفتم: «آلوده دامن 

پسر آلوده دامن».
زمانى هم تعدادى از اساتيد دانشــگاه آمده بودند منزل آقاى 
فلسفى. روز شهادت امام ســجاد(ع) بود. ايشان امر كردند كه 

من منبر بروم. من در آن جلسه راجع به عبادات امام سجاد(ع) 
صحبت كردم كه مثلاً ايشــان چشمشــان از گريه قرمز شده 
بود و پلكشــان زخم شــده بود و چنين و چنان. وقتى كه اين 
دانشگاهى ها رفتند، آقاى فلسفى عصبانى شدند و به من گفتند: 
چرا اين طور صحبــت كردى؟ من عرض كردم: آقا همه را كه 
از منابع اســلامى گفتم. ايشان گفتند: بله درست گفتى، ولى 
بعدش بايد بگويى شما به اندازه استعدادتان تلاش كنيد. شما 

نمى توانيد امام شويد، ولى بايد در راه اهل بيت (ع) بود. 
قضيه فوت ايشــان هم خيلى ناگهانى شد. در آخرين جمعه 
حيــات مرحوم آقاى فلســفى همراه با آقاى عســگر اولادى 
خدمتشان رسيديم. ايشان پرسيدند: آقاى شجاعى در مجلس 
حضور دارند؟ گفتم: بله و خدمتشــان رسيدم. فرمودند: شنبه 
نهار شــما، آقاى محمود نجفى و آقــاى مهديان ميهمان من 
هســتيد، چند لحظه بعد ديدم حالت چشمشان عوض شد، 
مدتى سكوت كرد، سه نفس عميق كشيد و به آستان مبارك 

پروردگار رفت.

خرده روايت هايى درباره مرحوم سيد ابوالقاسم شجاعى، روحانى مشهورى كه به عنوان يكى از شاخص ترين خطبا و مبارزان معاصر شناخته مى شد

من تربيت شده مرحوم فلسفى ام

 انقلاب كه شد، عده اى مى گفتند «حسن... حسين...» نكنيد، جهانى نيست!
اين روضه ها را امام خمينى زنده كردند

روضه  بخوانيم ، ايام  عاشوراست . امام(ره) فرمودند : 
«چه  كسى  مى گويد؟ شــما بايد بخوانيد.» من  
آمدم  و بــه جمعيت  گفتم  كه  تمرين  كنيم. دم 
«شــيعتى مهما شــربتم...» را گرفتيم. بعد من 
بلند شــدم و همان زمزمه را شروع كردم. آقاى  
كوثرى هم روضه  خواند. اشــك هاى  امام  جارى  
شد و پرچم ها بالا رفت . خدا به  حق  مادرم  زهرا 
نور به  قبر امام خمينى(ره) بتاباند كه  دسته هاى  
سيدالشــهدا(ع) را زنــده  كرد. داشــت  از بين  

روضه ها  اصــلاً  مى رفت . 
تعطيل  شــده  بود. يكى  
از آقايــان  از يزد به  من  
زنــگ  زد، گفــت  [بعد 
از پيــروزى انقلاب] در 

تمام  دهات ها پرچم  عزا بالا 
رفت . اين  عزا را امام  راه  انداخت. 
خاطره ديگــرى را كه دارم اين 
اســت كه يكــى از دفعاتى كه 
خدمت امام رسيده بودم، ايشان 

فرمودند: «آقاى شــجاعى! چه مى كنى؟ عرض 
كــردم نوكرى جدتان اباعبــداالله(ع).» تا گفتم 
جدتان، ايشان زدند زيرگريه و 
سفيدشان  دستمال  با 
شروع كردند به پاك 

كردن اشك هايشان.

 زنده كردند

مرحوم شجاعى به همراه مرحوم فلسفى و جمعى از روحانيون تهران 
در راهپيمايى هاى دهه 50

مرحوم حجت الاسلام سيد ابوالقاسم شجاعى  
در ميان جمعى از هيئتى هاى تهران
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آيت االله علوى گرگانى:

حضرت ابوطالب حق بزرگى بر مسلمانان دارد
ابنا: آيت االله علوى گرگانى بر لزوم 
معرفــى حضرت ابوطالــب(ع) به 
جهان اسلام تأكيد و تصريح كرد: 
جا دارد همايش هاى متعددى در 
رابطه با اين بزرگوار برگزار شود تا 
ـ و نه تنها طبقه  همه مســلمين ـ

ـ ايشان را بشناسند. شيعه ـ
اين استاد عالى حوزه علميه در ديدار اعضاى شوراى علمى همايش بين المللى 
حضرت ابوطالب(ع)؛ حامى پيامبر اعظم(ص) افزود: چهره مبارك ابوطالب(ع) 
در بين امت اســلام چهره مظلومانه اى اســت و يكــى از درد دل هاى ائمه 

اطهار(ع) اين بوده است كه مردم آن حضرت را نشناختند.
وى ادامــه داد: حضــرت ابوطالب(ع) خــودش را در امر رســالت فانى كرد. او 
براى حمايت از پيامبر اكرم(ص) شــخصيت دنيايى خود را از دســت داد؛ اگر 
حمايت هاى حضرت ابوطالب(ع) نبود، پيامبر اكرم(ص) ايمنى نداشــت. از اين 
جهت، جناب ابوطالب(ع) سهم بزرگى بر گردن همه مؤمنان و مسلمانان ــ و 

ـ دارد.  نه فقط شيعيان ـ
وى افزود: ســال درگذشــت حضرت ابوطالب(ع) و حضرت خديجه(س) را 
«عام الحزن» نام گذاشتند و پيامبر(ص) بعد از فوت ايشان مجبور به هجرت 

از مكه شد.

آيت االله جوادى  آملى:

مهم ترين عامل پيوند حوزه و دانشگاه علم دينى است
رسا: آيت االله جوادى آملى با بيان 
اينكه علمــى كه موضوع  آن خدا 
باشد علم دينى است، مهم ترين 
عامل پيوند حوزه و دانشگاه را علم 

دينى دانست.
اين مفسر برجسته قرآن كريم در 
جلسه تفسير خود كه در مسجد 
اعظم قم برگزار شد، با بيان اينكه مؤمن بايد معتقد به اصول و عامل به 

فروع باشد، گفت: عبادت متوقف بر معرفت به خداوند متعال است.
وى اضافه كرد: اگر كســى به علم دينى، خدا و خلقت آن باور دارد يعنى 
علم و دين را قبول دارد، براى اين شــخص مى توان مسئله علم دينى را 
مطرح كرد، اگر كسى از نظر علمى، دين و خدا را قبول داشت و لو مؤمن 

نباشد طرح مسئله علم دينى براى او آسان است.
مفســر برجسته قرآن كريم خاطرنشــان كرد: علم دينى تنها فقه و اصول 
نيست بلكه علمى كه موضوع آن دين خدا و فعل خدا باشد، علم دينى است 
منتها بايد توجه داشــت، تنها و مهم ترين عامل پيوند حوزه و دانشگاه علم 

دينى است، بالاترين علمى كه مشكلات را حل مى كند، علم توحيد است.

رحيم پور ازغدى: 

زينب نمونه حضور سياسى زن در تفكر اسلامى است 
باشــگاه خبرنــگاران پويا: 
حســن رحيم پور ازغــدى گفت: 
ســخنان كوبنــده و روشــنگرانه 
حضرت زينــب(س) در كاخ يزيد 
مُهر بر دهان كســانى است كه به 
غلط قايل بــه محدوديت زنان در 
اسلام هستند. زينب(س) كسى بود 
كه با خطبه  خود اقتدار پوشــالى يزيد را در هم كوبيد و تاريخ اين سخنان 

را به ثبت رساند.
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى در همايش «رسالت زن مسلمان همگام 
با زينب كبرى(س) در مســير اربعين» كه با حضــور بانوان ايرانى و عراقى 
در ســازمان فرهنگى و هنرى شهردارى تهران برگزار شد، با انتقاد از برخى 
ديدگاه هايى كه به جايگاه زن در اسلام نسبت مى دهند، گفت: برخى شبه 
روشنفكران به غلط جايگاه زن در اسلام را در حد خانه دارى تنزل مى دهند 
و معتقدند دين اسلام سعى بر حذف جايگاه سياسى و اجتماعى زنان دارد 
و آنان را محدود به فرزنددارى و همسردارى كرده است؛ اين در حالى است 
كه زنان در جامعه اســلامى داراى حضور سياسى و اجتماعى نيز هستند و 
بهترين پاسخ براى اين شبهه افكنان نگاه به سيره حضرت زينب(س) است. 

 معارف / نازلى مروت حضرت رقيه(س) جلوه اي 
از شكوه و عظمت حماسه عاشورا است. حضور اين 
كودك خردســال در متن نهضت حســيني بي 
هيچ شك و شــبهه اي اتفاقي ساده نبوده است، 
چنان كه هر يك از كســاني كــه در واقعه نينوا 
حضور داشــته اند، حامل پيامي شگرف و شگفت 
بوده اند. به گواه تاريخ نگاران و مقتل نويسان، رحلتِ 
شهادت گونه رقيه(س) اندكي پس از واقعه خونين 
كربلا در سال شصت و يكم هجري رخ داده است. 
رقيه سه ساله با وجود عمر كوتاه خود، از مرزهاي 

تاريخ عبور كرد و به جاودانگي رسيد.

 رقيه(س) حقيقتى در متن عاشورا 
نهضــت حســينى به عنــوان يكــى از مهم ترين 
رويدادهاى سياســى- فرهنگى اسلام همواره مورد 
توجه ويــژه تاريخ نگاران و محققان بوده اســت. از 
همين روى بررسى تحريفات عاشورا و شبهه زدايى 
از روايــت تاريخى اين ماجرا يكــى از رويكردهاى 
انديشمندان شيعى بوده و هست. يكى از شبهاتى كه 
درباره حوادث روز عاشورا مطرح است و در سال هاى 
اخير بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته، وجود 
و عدم  وجود دختر ســه ســاله اى منسوب به امام 
حسين(ع) است كه در خرابه شام از رنج دورى پدر 

از دنيا رفته است.
علامه ســيد جعفرمرتضى؛ نويسنده كتاب «كربلا؛ 
فوق الشــبهات» درباره وجود دختر سه ساله امام 
حســين(ع) در كربلا معتقد اســت: ماجراى كربلا 
نيز مانند هر ماجراى تاريخى ديگرى محتاج نقد و 
بررسى است، اما اين نقد بايد همراه با مطالعه همه 
منابع تاريخى باشــد. اينكه نويسنده اى با مطالعه 
چند كتاب به انكار برخى از بخش هاى يك حقيقت 

تاريخى مانند عاشورا بپردازد، منطقى نيست. 
دكترمحمدحسين رجبى دوانى درباره اينكه آيا امام 
حسين(ع) دخترى به نام «رقيه» داشته است يا خير، 
مى گويد: برخى به كلى داشتن دخترى به نام «رقيه» 
را براى امام حســين(ع) نفــى مى كنند، برخى نيز 
معتقدند امام(ع) دو دختر به نام «فاطمه و سكينه» 
داشــته است و لذا داستان دخترى به نام «رقيه» را 

بى معنا دانستند.
عضو هيئت علمى دانشگاه امام حسين(ع) مى افزايد: 
اگرچه شيخ مفيد دختران امام حسين(ع) را «سكينه 
و فاطمه» نام برده، اما اين تنها نقل تاريخى در اين 
زمينه نيست، بلكه در نقل هاى ديگر تعداد دختران 
امام حســين(ع) بيش از دو نفر نام برده شده است، 
به عنوان مثال، در كتاب «مَطالبُِ السَؤول» ابن طلحه 
شــافعى ـ كه نسََب شناس اســت ـ همچنين در 
مناقب ابن شهرآشوب مازندرانى، تعداد دختران امام 
حسين(ع) ســه يا چهار مورد ذكر شده است، پس 

احتمال اينكه امام حسين(ع) دختران ديگرى غير از 
«فاطمه و سكينه» داشته باشند، زياد است.

 اين اســتاد تاريخ با بيان اينكه سرگذشت حضرت 
رقيه(س) در كتــاب «كامل بهائى» آمده اســت، 
مى گويد: معتقدم كه صاحب كتاب «كامل بهائى» از 

سوى علماى بزرگ شيعه توثيق شده است. 
وى مى افزايد: اگر مرقد حضرت رقيه(س) در جاى 
ديگرى غير از سرزمين شام واقع بود، مى توانستيم 
ترديد كنيم و بگوييم عده اى چنين چيزى را ساخته 
باشــند، اما در شــام كه پايگاه بنى اميه؛ دشمنان 
قسم خورده اهل بيت(ع) بودند، چطور ممكن است 
فردى براى قرن ها در آن مكان و موقعيت بدرخشد 
و بــزرگان و علما به زيــارت او بروند و حاجت نيز 

بگيرند؟!

 روايتى از رابطه پدر - دخترى
حضور دختر سه ساله سيدالشهدا(ع) در واقعه كربلا 
و دلدادگى و وابستگى او به پدر يكى از ابعاد عاطفى 

و تأثيرگذار عاشوراست. 
اين رابطه پدر- دخترى زمانى بيشتر جلوه مى يابد 
كه امام حســين(ع) قبل از رفتن به ميدان كارزار، 
خواهــران و دختران خــود از جمله رقيــه را فرا 
مى خواند و با آن ها وداع مى كند. پيوند عاطفى قوى 
بين امام و رقيه(س)، جلوه هاى ويژه اى از توجه پدر 

به عواطف كودكانه دختر است. در جريان وداع امام 
حسين(ع) با رقيه(س) نيز مى بينيم كه امام كاملاً به 
عواطــف كودكانه دخترش توجه مى كند و با اظهار 
محبــت، در گير و دار جنگ، به نيازهاى عاطفى او 
پاسخ مى دهد. وجود اين رابطه عاطفى كه براى همه 
پدران داراى دختر ملموس است، زمانى تأثيرگذارتر 
مى شود كه اين دختر خردسال ضمن شهادت پدر و 
تجربه تلخ يتيمى، به اسارت برده مى شود و در تمام 

زمان سفر بى تاب ديدار پدر است.
قادرى،  سيدمحمدتقى  والمسلمين  حجت الاسلام 
اســتاد حوزه و مدرس دانشــگاه با اشاره به حضور 
حضرت رقيه(س) در كربلا مى گويد: امام حسين(ع) 
عمداً كودكان را همراه خود آوردند، زيرا تأثير زن و 

كودك از نظر عاطفى بيش از مرد است و جاى بحث 
ندارد، افراد مى توانند بپذيرند مردان را اسير كنيد، 
ولى نمى توانند بپذيرند زنان و كودكان اسير شوند. 

حضور دختر بچه اى كه در يك جنگ نابرابر شاهد 
يتيمى خود است، مصايب عصر عاشورا را مى بيند، 
غم هاى بزرگان خانواده را شاهد است و در خردسالى 
مفهوم اسارت را با همه وجود درك مى كند، يكى از 
ابعاد تراژديك عاشوراست كه مى تواند تأثير ويژه اى 
در همسوسازى مردم با فرهنگ عاشورا داشته باشد.

حضور در كربلا و ســپرى كردن دوران اسارت همه 
سرنوشت دختر خردسال كربلا نيست. او در دوران 
كوتاه عمر خود بايد عــلاوه بر رنج هايى كه تحمل 
كرد، همچون ساير بازماندگان عاشورا نقش تاريخى 
خود را نيز ايفا مى كرد. بنت الحسين(ع) كه به دليل 
صغر ســن و دختر بودن بار عاطفى بيشترى را در 
مطالعه سرنوشت خود به خواننده منتقل مى كند، 
پس از عاشورا در كنار عمه و خواهرش پيام آور قيام 
حســينى بود. بى تابى و گريه هاى مداوم رقيه(س) 
براى ديدار پدر روح و قلب هر انسانى را به پرسش از 

چرايى روا شدن اين ستم وا مى دارد.
آيت االله محسن فقيهى، ظلم لشكر يزيد به حضرت 
رقيه(س) را سبب رسوايى و ويرانى سلسله بنى اميه 
دانسته و مى گويد: بنى اميه براى آزار يك دختر بچه، 
سر بريده پدرش را در مقابل ديده او قرار داد و باعث 

جان باختن يك خردسال در اثر غم و رنج اين اقدام 
شد، اين اتفاق خرابه شام توسط همه علماى اسلام 
محكوم شد و به عنوان اثرى از سياست هاى كثيف 

يزيد شناخته شد. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم مى افزايد: بايد 
براى حفظ شعاير عاشورا، فعاليت هاى اسراى كربلا 
در جهت ماندگارى پيام عاشــورا مورد تحليل قرار 
بگيرد و به همه عالم بگوييم كه حضرت رقيه(س) 
چه گناهى داشت كه در خرابه شام به شهادت رسيد.
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدتقى قادرى نيز 
در اين زمينه معتقد اســت: ظلم يزيد به دختر سه 
ساله اى كه محبت پدر خود را جست وجو مى كرد، 
سبب شد تا يزيد رسواى عالم شود. اينكه مزار طفل 
سه ساله در شام بماند و اكنون داراى گنبد و بارگاه 
شــود، ولى يزيد و معاويه پس از 40 سال حكومت 
و به كار گرفتن همه ابزار تبليغى اكنون هيچ اثرى 
در شام نداشته باشند، بزرگ ترين پيام و روشنگرى 
است، پيامى كه در شام در قالب گنبد و بارگاه طفل 

سه ساله مى بينيم، در هيچ جاى عالم نمى بينيم.

 تلاش امام موسى صدر
 براى ساخت بارگاه رقيه(س)

خرابه شــام بعد از قرن ها صاحب بارگاهى مى شود؛ 
كوچك مانند شهيد مدفون در آن. 

غفور سلطانى يكى از بانيان ساخت بارگاه حضرت 
رقيه(س) اســت. او با بيان خاطره ســاخت بارگاه 
بنت الحســين(ع) روايت مى كند: مــا و تعدادى از 
دوستان تصميم داشــتيم براى حضرت رقيه(س) 
كارى انجام دهيم و حرم مناســبى را بر قبر مطهر 

ايشان بسازيم. 
با وجود تلاش هايى كه انجام داديم به علت مخالفت 
دولت ســوريه اين كار انجام نشد تا اين كه از طريق 
حاج آقا رضا صدر و دوســت ديگرى به نام حاج آقا 
امين رضوى با امام موســى صدر مرتبط شــديم و 

موضوع را به اطلاع ايشان رسانديم. 
ايشــان از آن جا كه رابطه نزديكى با حافظ اســد 
رئيس جمهور سوريه داشت، آمادگى و تمايل ما را 
كه ديدند، اقدام كردند و با حافظ اســد موضوع را 
در ميان گذاشتند و موافقت او را جلب كردند. پس 
از نامه نگارى امام موســى صدر با اسد، كار ساخت 
حرم شــروع شــد كه هزينه آن را دوستان بازارى 
و متديــن تأمين كردند و در يــك مرحله مرحوم 
حاج آقا سياهپوشــان 30  ميليون تومان به اين امر 
اختصاص داد كه وقتى اين پول وصول شد، مرحوم 
شيخ نصراالله خلخالى كه از دوستان امام صدر و امين 
مراجع و علما بود و در اين كار هم حضور داشت، به 
من پيغام داد كه كافى است، ديگر نياز به جمع آورى 

و ارسال پول نيست.

برش

به گواه تاريخ نگاران و مقتل نويسان 
رحلــتِ شــهادت گونه رقيــه(س) 
اندكي پــس از واقعه خونين كربلا 
در ســال شــصت و يكم هجري رخ 
داده است. رقيه سه ساله با وجود 
عمــر كوتاه خــود، از مرزهاي تاريخ 

عبور كرد و به جاودانگي رسيد

معارف

سه روايت از زندگى بنت الحسين

3 ساله اى كه طومار بنى اميه را در هم پيچيد

تا اربعين

وحيد اكرمى: يك فعال حوزه و دانشگاه گفت: 
وقتى مى بينيم كه دل هاى مردم همه به يك 
نقطه معطوف و متوجه مى شــود و همه با هم 
تصميم مى گيرند كه يك ســنت الهى را احيا 
كنند، به دنبال آن نصرت و پيروزى هم خواهد 

بود.
حجت الاســلام والمسلمين عليرضا پناهيان 
در حرم مطهر رضوى در گفت وگو با خبرنگار 
قدس آنلاين، درخصوص پيــاده روى اربعين 
گفت: عاشقان اباعبداالله الحسين (ع) از زمانى 
كه براى برگزارى مراســم پيــاده روى اربعين 
فرصت پيدا كردند، خودشــان آن را به صورت 
خودجوش انجام داده و برگزار كردند. بى ترديد 
اربعيــن حركت خودجوش مردمى اســت و 

دولت ها در پيدايش آن هيچ نقشى نداشته اند.
اين فعال حوزه و دانشــگاه بيان كرد: حضرت 
امام خمينى(ره) مى فرمودنــد كه من زمانى 
يقين پيدا كردم انقلاب به پيروزى مى رسد كه 
ديدم خدا دل هاى مردم را به هم نزديك كرده 
است و همه در گوشه و كنار كشور يك حرف را 

مى زنند. امام(ره) از اين پديده به عنوان نصرت 
الهى نام بردند، زيرا مردم در روستا همان حرف 

را مى زدند كه در شهرها گفته مى شد.
وى افزود: در مســئله اربعين هم همين اتفاق 
رخ داده اســت. مردم همه با هم يك شعار را 
ســر مى دهند و يك منظور و نيت دارند. مگر 
همــان تظاهــرات خودجوش زمــان انقلاب 
دليلى بر نصرت و پيروزى در انقلاب نشــد؟ 
اكنــون اين حركت ده ها ميليونى براى زيارت 
سيدالشهدا(ع) در يك زمان خاص، چه نصرت 
الهى را به همراه خواهد داشــت؟ اين موضوع 
خيلى پر معنى اســت. مى توان از آن پيروزى 
اســلام را انتظار داشت و چه بسا اين موضوع، 
مقدمه اى است براى فرج صاحب الزمان(عج) و 

پيروزى نهايى اسلام بر كفر.
وى گفت: همه ديديــم كه پياده روى اربعين 
بر مردم عراق و حتى ســوريه در زمان مقابله 
با تروريســت هاى داعش، چه تأثير شــگرفى 
گذاشــت و به پيــروزى اين مــردم انجاميد؛ 
معتقــدم بايد زمان بگذرد تا در تاريخ، بيش از 

پيش مشخص شود كه اين همايش ميليونى 
چه تأثيرات مثبتى بر جوامع داشــته است. ما 
منتظريم كه ان شاءاالله اربعين به مرور بركات 

خود را نشان دهد.
حجت الاســلام والمســلمين پناهيان گفت: 
اربعيــن نياز به كســى ندارد. هر كســى كه 
نمى خواهد از اين موهبت محروم شــود، بايد 
مراقبت كند كه از قافله جا نماند. اگر كســى 
نمى تواند در اين مراسم حاضر شود، فرد ديگرى 
را بفرســتد تا او به نيابت از وى در اين مراسم 

شركت كند.
وى افزود: دولتمردان بايد از هم سبقت بگيرند، 
بايد براى كمك كردن به برگزارى هر چه بهتر 
حماسه عظيم اربعين مسابقه بگذارند، نه اينكه 

سنگ اندازى كنند.
وى اعلام كرد: ما در احكام اســلامى داريم كه 
حاكم حكومت اسلامى اگر ديد كه حج در حال 
تعطيل شدن است، بايد پول خرج كند و هزينه 
نمايد كه مردم به حج بروند و آن را اقامه كنند 
تا حج تعطيل نشود؛ اگر دولت ها كمك نكنند 

اين همايش ميليونى تعطيل نخواهد شــد اما 
در شرايط حال حاضر منطقه، به رونق بيشتر 

اربعين نياز داريم.
وى ادامه داد: اين رونق همچنين سبب مى شود 
كه مردم هم بهره بيشترى از اربعين و معنويات 
آن ببرند. اين همه بودجه فرهنگى در كشــور 
صرف چه چيزهايى مى شود؟ مهم ترين اقدام 
فرهنگى كه بالاترين اثر را در جامعه دارد بدون 
شك، پياده روى اربعين است؛ اثر اين اجتماع 
ميليونى بى ترديد از هر محفل مذهبى ديگر 
بيشتر است؛ لذا ما هر كجا بخواهيم هزينه كنيم 

اولويت بايد در درجه اول اربعين باشد.
پناهيان گفت: اگر كســى دارد اما نگران است 
كه در آينده و در جريــان زندگى كم بياورد، 
بايد به خدا توكل كند؛ امام حسين(ع) كمك 
خواهــد كرد و روزى خواهد رســيد و جبران 
خواهد شــد؛ اهل بيت(ع) هيچ وقت شرمنده 
كسى نمى شــوند. اساســاً هر مقدارى انسان 
براى خدا خرج كند خدا بيشتر از آن را برايش 
بر مى گرداند؛ يكى از بهترين شــكل ها براى 
خرج كردن و هزينه كردن براى امام حسين(ع)، 

همين مراسم پياده روى اربعين است.

حجت الاسلام پناهيان در گفت وگو با قدس :

همدلى عمومى «اربعين» زمينه فتح و نصرت الهى



شانس بالاى استقلال براى پيروزى در پرونده سوپرجام
قاضى CAS : صدور حكم سوپرجام  

بيش از يك سال طول مى كشد
ايســنا: پرند عزيزى كارشــناس حقوقــى و قاضــى دادگاه بين المللى 
ورزش(CAS) درباره پرونده سوپرجام و شكايت باشگاه استقلال از سازمان 
ليگ و كميته هاى انضباطى و استيناف به دليل صدور راى نتيجه شكست سه 
بر صفر آبى ها در اين ديدار اظهار كرد: مدت زمانى كه اين پرونده طول مى كشد 
بستگى به بررسى دادگاه دارد. استقلالى ها شكايت خود را ارسال كرده اند و 
ممكن است به نتيجه رسيدن اين پرونده، بيش از يك سال طول بكشد.وى 
درباره شانس پيروزى استقلال در اين پرونده تصريح كرد: اگر بخواهم واقعيت 
را بگويم مدارك اين باشــگاه را نديده ام اما اگر مداركشان طبق اظهاراتشان 

باشد، اين باشگاه شانس بالايى براى پيروز شدن در اين پرونده دارد.

ميرزاپور مربى دروازه بانان فولاد شد
ورزش: باشگاه فولاد خوزستان براى مربيگرى دروازه بانان تيم خود به سراغ 
گلر اول اين باشگاه در دهه 80 رفت. ابراهيم ميرزاپوركه در دوران سنگربانى 
خود، سابقه عضويت در تيم هاى فولاد خوزستان، فجر خرم آباد، استقلال 

اهواز، استيل آذين، سايپا، پيكان قزوين و شهردارى تبريز را دارد براى يك فصل 
مربى دروازه بان هاى فولاد خوزستان شد. 

برنامه هفته هشتم رقابت هاى ليگ يك
ورزش: هفته هشتم مسابقات ليگ دسته يك فوتبال ايران امروز و فردا برگزار 
مى شود. در فاصله بين هفته هفتم و هشــتم اتفاقات زيادى در اين ليگ رخ 
داده است. از دستگيرى سرمربى قشقايى شيراز تا استعفاى مدير عامل اين 
تيم شيرازى و شايعات و حاشيه هاى اكســين البرز كه مسئولان اين باشگاه 
تمام آن ها را رد مى كنند. اين هفته درحالى برگزار خواهد شد كه با توجه به 
شرايط تيم قشقايى، اين احتمال مى رود كه آن ها مقابل بادران به ميدان نروند.

دوشنبه 23 مهر
گل گهر سيرجان - مس رفسنجان

بادران تهران - قشقايى شيراز
مس كرمان - خونه به خونه

سه شنبه 24 مهر
آلومينيوم اراك - شاهين شهردارى بوشهر

فجر سپاسى - نود اروميه
شهردارى تبريز - كارون اروند خرمشهر

شهردارى ماهشهر - ملوان

استارت السد براى ديدار با پرسپوليس
ورزش: تمرين الســد بعد از يك روز تعطيلى از امروز بــراى ديدار برابر تيم 

فوتبال پرسپوليس از سر گرفته خواهد شد.
 به نقل از استاد الدوحه، دو تيم فوتبال پرسپوليس و السد در ديدار برگشت 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا سه شنبه هفته آينده به مصاف هم خواهند 
رفت. فريرا، سرمربى الســد تصميم گرفت كه روز يكشنبه  تمرين تيمش 
را تعطيل كند و امروز رســما براى ديدار برابر پرسپوليس استارت خواهد 
زد.چهار بازيكن كليدى و ملى پوش الســد اردوى  تيم   ملى قطر را ترك 
كرده اند تا به تمرينات الســد اضافه شــوند و خود را آماده ديدار حساس 

برابر پرسپوليس كنند.

احتمال بازگشت سروش رفيعى 
به تمرينات پرسپوليس

ورزش: سروش رفيعى در حال مذاكره با مسئولان باشگاه فولاد براى روشن 
شــدن وضعيتش در اين تيم اســت و امكان اينكه قراردادش را با فولادى ها 
فسخ و به تمرينات پرسپوليس ملحق شود زياد است. اين در حالى است كه 
مسئولان فولاد اعتقاد دارند اين بازيكن در تيمشان مى ماند اما با اين احتمال 

فسخ قرارداد رفيعى كم نيست.
با توجه به ســفر حميدرضا گرشاسبى به عراق جلســه هيئت مديره باشگاه 
پرسپوليس كه روز هاى دوشــنبه برگزار مى شد لغو و به روز هاى آتى موكول 
شد. گرشاسبى براى حضور در مراسم ترحيم مادر بشار رسن به عراق مى رود.

فرصت كم «گرو» براى فرار از
 ليست مازاد استقلال

ورزش سه: الحاجى گرو در اين فصل با استقلال قرارداد امضا كرد تا جانشين 
مامه تيام بشــود اما او در طول 8 هفته اى كه از ليگ برتر مى گذرد نمايش 
ضعيفى در تركيب استقلال داشته است تا جايى كه تقريبا تمام پيشكسوتان 
به سبك بازى او اعتراض كرده اند.گرو بعد از 5 روز تعطيلى تمرين از روز جمعه 
در تمرين استقلال شركت كرد و اين فرصت را دارد تا در پايان تعطيلات بتواند 

شرايط خود را در اين تيم تغيير بدهد.
در اين بين گفته مى شــود در صورتى كه بازيكنــان خارجى نتوانند نظر 
شفر را جلب كنند، ممكن اســت در نيم فصل نامشان در ليست مازاد قرار 
بگيرد و با اين شــرايط گرو بايد در 6 بازى آخر نيم فصل اول توانايى هاى 

خود را نشان بدهد. 

بجنورد،  ميزبان جلسه
 كانون هاى خادميارى ورزشى

ورزش: در راستاى ايجاد كانون هاى خادميارى ورزش رضوى در استان هاى 
كشور ديروز نمايندگى آستان قدس رضوى در بجنورد،مركز استان خراسان 
شمالى در جلســه اى ميزبان دكتر هاشــمى جواهرى، مديرعامل موسسه 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى و مسئولان مربوطه بود. اين كانون ها در كنار 
ساير كانون هاى محلى و تخصصى در جهت توســعه مفهوم خدمت ،خادم و 
مخدوم در استان ها تشكيل و در حوزه ورزشى به رشد و ارتقاى ورزش با فرهنگ 

رضوى و ترويج اخلاق و معنويت و توسعه ورزش همگانى تلاش خواهند كرد.

چرخش غلامى و كارخانه از مشهد به سمت اردكان
خاتم با خريدهاى جديد كهكشانى شد

ورزش: تيم واليبال خاتم اردكان با جذب 3 بازيكن جديد حالا يكى از مدعيان 
جدى قهرمانى در فصل جديد به حساب مى آيد.  با اينكه تا روز قبل از قرعه كشى 
ليگ برتر واليبال در سال 97 اخبارى مبنى بر انحلال تيم خاتم اردكان، شگفتى 
ساز و نايب قهرمان فصل قبل شنيده مى شد، اين تيم در نهايت با هدايت محمدرضا 
سالك وارد ليگ شد. تصور مى شد اردكانى كه چند ماه قبل با بازيكنان كمكى 
قهرمانى در آســيا را هم تجربه كرده بودند، با تركيبى نسبتا جوان و بومى وارد 
ليگ شوند؛ اما برخلاف انتظارات مسئولان اين تيم در هفته هاى اخير بازيكنان 
سرشناسى را در اختيار گرفتند. بعد از جذب شهرام محمودى و مهدى مرندى، 
حالا عادل غلامى و قاسم كارخانه كه در هفته هاى اخير با نماينده مشهد تمرين 
مى كردند، به سمت اردكان تغيير مسير دادند. اين 2 بازيكن به خاطر عدم توافق 
مالى از مشهدى ها جدا شده و به خاتم اردكان پيوستند. همچنين طيب عينى به 

عنوان يك سرعتى زن جوان به خاتم ملحق شده است.

برنده سه مدال پاراآسيايى:
 ماده 400 متر دوى مرگ است

ايسنا: دونده سرعت تيم ملى دو و ميدانى كه توانست در اولين حضورش در 
مسابقات پاراآسيايى 3 مدال كســب كند از شرايط سختى كه در دوى 400 
متر داشــت مى گويد. هاجر صفر زاده گفت: شرايط خيلى بدى داشتم. براى 
اينكه بتوانم به مدال نقره برسم مجبور شدم زمين بخورم. 400 متر دوى مرگ 
است. نفر سوم در شرايط بســيار نزديكى به من بود و مى توانست از من عبور 
كند و براى جلوگيرى از اين كار مجبور شــدم خودم را به زمين بزنم و از خط 

پايان عبور كنم.

ضد حمله
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مرگ دبيركل فدراسيون جهانى بسكتبال 
در جريان المپيك جوانان

ورزش: پاتريك بائومن، دبير كل فدراسيون جهانى بسكتبال FIVB و عضو كميته 
بين المللى المپيك به دليل سكته قلبى در سن 51 سالگى در بوينس آيرس در خلال 

بازيهاى المپيك جوانان درگذشت.
به خاطر درگذشت بائومن، كميته بين المللى المپيك خواستار اين شد كه پرچم 
اين نهاد در مقــر آن و همچنين در محل برگزارى بازيهــاى المپيك جوانان نيمه 

افراشته شود.

 جوكوويچ مسترز شانگهاى را فتح كرد
ورزش: تنيسور صربستانى با شكست حريف كروات خود در فينال مسترز شانگهاى به قهرمانى 
دست يافت. در حالى كه همه منتظر فينال جوكوويچ مقابل فدرر در تنيس مسترز شانگهاى 
بودند، بورنا كوريچ معادلات را بهم زد و با پيروزى مقابل اسطوره سوييسى تنيس به فينال رسيد.

فينال اين رقابت ها در شرايطى برگزار شــد كه برخى تصور مى كردند تنيسور جوان كروات 
مى تواند يك شگفتى ديگر را رقم بزند. با اين حال نواك جوكوويچ صربستانى كه به نظر مى رسد 
بعد از چند سال به دوران اوج خود بازگشته، توانست در 2 ست متوالى حريف خود را شكست 
دهد. جوكوويچ بدين ترتيب فاتح تنيس مسترز 1000 امتيازى شانگهاى شد و نشان داد كه 

مى خواهد بار ديگر به رده نخست برترين تنيسورهاى جهان برسد.

تمجيد IWF از وزنه بردار ايرانى
يوسفى:اين طلا يعنى آينده براى من است

ورزش: فدراســيون جهانى وزنه بردارى در تمجيد از نماينــده ايران عنوان كرد، 
عليرضا يوسفى با تكنيك،قدرت و اشتياقش توانست بر دسته فوق سنگين المپيك 
جوانان حكومت كند. يوسفى وزنه بردار ايران پس از قهرمانى گفت: من هميشه باور 
داشتم كه اين مدال طلا را مى گيرم و بسيار مطمئن بودم. البته سخت و دشوار بود 
اما در نهايت آن را به دست آوردم.  اين قهرمانى شادترين لحظه زندگى من است و 

اين مدال طلا يعنى آينده و همه چيز براى من است.

جوان ترين ورزشكار كاروان پاراآسيايى:
 بعد از طلاى جاكارتا به مدال جهانى فكر مى كنم

ايسنا: جوان ترين ورزشكار كاروان پاراآسيايى گفت: بعد از طلاى بازى هاى پاراآسيايى به فكر 
موفقيت در رقابت هاى جهانى هستم. عارف بهاروند گفت: در پرتاب وزنه كلاس F 36 با ركورد 

12 متر و 47 سانتى متر صاحب نشان طلا شدم و ركورد بازى هاى پاراآسيايى را ارتقا دادم.
وى گفت: پيكارهاى 2019 جهانى امــارات را در پيش داريم كه ديگر بايــد از حال و هواى 
بازى هاى پاراآســيايى بيرون بياييم و خودمان را بــراى جهانى آماده كنيــم.  بعد از طلاى 

پاراآسيايى به فكر موفقيت در امارات هستم و تلاش مى كنم ركوردم را ارتقا دهم.

دوشنبه 23 مهر ليگ ملت هاى اروپا
 اسپانيا - انگليس

 ساعت: 22:15 زنده از شبكه سه
دوشنبه 23 مهر فوتبال ليگ ملت هاى اروپا

 ايسلند - سوييس
 ساعت: 22:15 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 24 مهر فوتبال دوستانه بين المللى
 ايران - بوليوى

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 24 مهر ليگ ملت هاى اروپا
 فرانسه - آلمان

 ساعت: 22:15 زنده از شبكه سه

سهشنبه 24 مهر  فوتبال دوستانه بين المللى
 بلژيك - هلند

 ساعت: 22:15 زنده از شبكه ورزش
 

ليگ ملت هاى اروپا
 هلند 3 - 0  آلمان

 اسلواكى 1 - 2 جمهورى چك
 جمهورى ايرلند 0 - 0 دانمارك

 نروژ 1 - 0 اسلوونى
 بلغارستان 2 - 1  قبرس
 گرجستان 3 - 0 آندورا
 لتونى 1 - 1 قزاقستان

 ارمنستان 0 - 1 جبل الطارق
 مقدونيه 4  - 1 ليختن اشتاين

ميز نتايج

ورزش در سيما

از اين حيث بدل شود. البته شايد لازم نيست براى اين فاجعه 
تا آخر سال ميلادى صبر كنيم، بلكه همين فردا ژرمن ها بايد 
در پاريس به مصاف مدافع عنوان قهرمانى جهان يعنى فرانسه 
بروند و بسيارى از همين حالا خروس ها را پيروز ميدان لقب 
مى دهند. البته شــايد بدترين دســتاورد آلمان طلسم سه 
بازى بدون گل زده باشــد؛ جايى كه آخرين بار تونى كروس 
در وقت هاى تلف شده ديدار دراماتيك مقابل سوئد در جام 
جهانى 2018 بود كه موفق شد  براى آن ها گلزنى كند. بعد از 
آن گل مقابل كره جنوبى يك شكست فاجعه بار 2-0 داشتند 
كه موجب حذف آن ها از جام جهانى شد، همچنين چند هفته 

پيش نيز در خاك خود در همين ليگ ملت هاى اروپا مقابل 
فرانسه 0-0 مساوى به كار خود خاتمه دادند و شنبه شب هم 

آن اتفاق تلخ در آمستردام به وقوع پيوست.
 البته اين ها همه شامل بازى هاى رسمى است چون در اين 
بين آلمان در بازى دوستانه مقابل پرو به پيروزى 2-1 دست 
يافته بود. آمارها و ركوردها شايد بيشتر از بازيكنان و مربيان 
براى طرفداران اهميت داشته باشد اما هر چه كه هست آلمان 
بايد شــرايط بد خود را تغيير دهد. شاگردان يوآخيم لو بايد 
تمام تمركز خود را براى بازى فردا شب بگذارند تا در پاريس 

اسير بحرانى بزرگتر  نشوند.

 مانشافت و ثبت دو ركورد بد تاريخى

چه بر سر آلمان آمده است؟

ورزش: ميك مك درموت، دستيار كارلوس كى روش در پاسخ 
به اظهارات حميد اســتيلى كه در مصاحبه اى گفته بود كه با 
هزينه خودم به جام جهانى رفتم و منتظر پاســخ فدراسيون 
فوتبال براى استفاده از مركز پك هستيم، گفت : به نظر مى رسد 
آقاى استيلى تيم   ملى را با سيرك اشتباه گرفته است. او افزود: 
اگر شما به دنبال استفاده از خرس براى سيرك هستيد، بهتر 
است خرس هايى كه در ميانمار جا گذاشته ايد را استفاده كنيد!

ذوالفقارنسب:سيرك، تيم ملى است
بيژن ذوالفقارنسب مربى پيشين تيم ملى فوتبال كشورمان در 
واكنش به حرف هاى درموت گفت: مربى تيم ملى به اين صورت 
بى احترامى مى كند امــا اگر در فوتبال ايران ســيركى وجود 
داشته باشد اين ســيرك همان تيم ملى بزرگسالان است كه 
بازيكنى جزو فهرست دعوت  شدگان نيست اما به اردو مى آيد و 
در تمرينات شركت مى كند. اين سيرك است نه درخواستى كه 
يك مدير براى فراهم شدن نياز هاى تيمش دارد. طبيعى است 
كه امكانات فدراسيون فوتبال براى همه تيم هاست اما زمانى كه 
حتى كى روش و تيم ملى در ايران هم نيستند كسى نبايد بازهم 

از اين امكانات استفاده كند.

مهاجرانى: از استيلى عذرخواهى كنند
مهاجرانى، سرمربى ســابق تيم ملى فوتبال ايران در خصوص 
اتفاقاتى كه بين كادر فنى تيم ملى بزرگسالان و تيم ملى اميد 
رخ داده است، گفت: تا آنجا كه من كرانچار و حميد استيلى را 
مى شناســم معتقدم آن ها دروغ نمى گويند. كمك مربى تيم 
ملى بايد از استيلى عذرخواهى كند و ديگر نبايد از اين ادبيات 
استفاده كند. فدراسيون هم بايد پا وسط بگذارد چون يك كمك 

مربى چه كاره است كه در مورد اشخاص ديگر حرف مى زند.
 خداداد: فردا تداركات پورتو عليــه پروين مصاحبه 

مى كند
خداداد عزيزى در مورد اين اتفاق با حمايت از اســتيلى گفت:  
يك زمان اين حرف را كى روش سرمربى تيم ملى مى زد مى شد 
آن را به شكلى هضم كرد اما همه را قسم مى دهم كه چشمان 
خود را روى اين اتفاق نبندند كه دســتيار اين مربى به يكى از 
پيشكســوتان فوتبال ايران توهين مى كند.اگر امروز واكنشى 
نداشته باشــيم فردا تداركات پورتو عليه على پروين مصاحبه 
مى كند و آبدارچــى بنفيكا در مورد احمدرضــا عابدزاده نظر 
مى دهد. ديگر بس است غيرت ايرانى بايد اينجا خودش را نشان 

بدهد. اما مطمئن باشيد منافع خيلى ها اجازه اين كار را نمى دهد 
كه بخواهند از استيلى حمايت كنند.  

 كار سخت فدراسيون
فدراسيون فوتبال براى اينكه زلاتكو كرانچار و كارلوس كى روش 
دو سرمربى مهم فوتبال ايران وارد يك مناقشه علنى نشوند كار 
سختى خواهد داشت. اين دعوا از قبل هم قابل پيش بينى بود. 
كرانچار و كى روش هرگز رابطه خوبى باهم نداشتند. اختلاف 
اين دو به چهار ســال و نيم قبل برمى گردد. زمانيكه كى روش 
اصرار داشت ملى پوشان سپاهان به جاى حضور در بازيهاى ليگ 
قهرمانان آسيا به اردوى آمادگى تيم ملى بيايند و كرانچار شديدا 
مخالف اين موضوع بود. دو طرف عليه هم مصاحبه كردند و اين 

اختلاف باعث خط خوردن بازيكنانى مثل اميد ابراهيمى شد.
مشــخص بود كارلوس كى روش با انتخاب كرانچار به عنوان 
سرمربى تيم اميد مخالف است. در روزهايى كه انتخاب كرانچار 
نهايى شده بود، سرمربى تيم ملى در يك مصاحبه جواد نكونام 
را گزينه مناســب تيم اميد دانســت. حالا هم بايد به نيش و 
كنايه هاى كادر تيم ملى به نتايج تيم اميد در بازيهاى آسيايى 
اشاره كرد. اين بار هم رابطه تيم ملى با تيم اميد يك رابطه كاملا 

خصمانه است.
 سابقه دعواهاى كى روش

دوره قبل ديدارهاى انتخابى المپيك هم داســتان همين بود. 
تقابل شــديد كى روش با محمد مايلى كهن، حبيب كاشانى 
و محمد خاكپور. دو گروه آنقدر باهم مشــكل داشــتند كه در 
ويديويى مشخص شد پس از برد ايران، كى روش از كنار كاشانى 
رد شد و حتى حاضر نشد يك ثانيه با او روبه رو شود. مايلى كهن 
هم در اظهارنظرى عجيب از خيانت چند بازيكن كه با سرمربى 

تيم ملى رابطه خوب داشتند، گفت.

سينا حسينى : يكى از استنادهاى هميشگى فدراسيون 
پنج ســتاره فوتبال در مجامع عمومــى ، برگزارى بدون 
نقص انتخابات هيئت هاى شهرستان ها در زمان بندى 
قانونى اســت و مســئولان اين مجموعه اصرار دارند كه 
فدراسيون بدون هيچ دخل و تصرفى در جريان برگزارى 
انتخابات ، از برگزارى مجامع آزاد و مستقل استقبال كرده 
تا فضاى رقابت بــراى همه علاقه مندان باز باشــد. اما با 
مشاهده اتفاقات مرتبط با برگزارى انتخابات هيئت فوتبال 
خراسان رضوى پيداست كه اين موضوع شامل حال تمام 
هيئت ها نمى شود بلكه برخى شهرستان هاى كليدى براى 

فدراسيون فوتبال چالش هايى را ايجاد مى كنند .
 اعتراض دست جمعى

انتخابات هيئت فوتبال خراســان رضوى وقتى جنجالى 
شــد كه نزديك به 18 نفر از ســوى كميته سه نفره رد 
صلاحيت شدند و تنها ده نفر به عنوان كانديداى نهايى به 
فدراسيون معرفى شدند.فدراسيون اما از بين اين 10 نفر 
سه نفر را تائيد كرد و در نهايت يك نفر را هم به دليل برخى 
ارتباطاتش و البته تكميل مداركش! به عنوان كانديداى 

چهارم تائيد كرد تا صداى اعتراض ها بلند شود. 
با رد صلاحيت دســته جمعى اعتراض ها بــه بالاترين 

حد ممكن رسيد. مصاحبه محسن تركى عليه مديريت 
فدراسيون فوتبال آغازگر اين اتفاقات بود، البته منتقدان 
مجموعه هيئت فعلى نيز در شــبكه هاى اجتماعى عليه 
مسئولان فدراسيون موضع گرفتند تا اوضاع كاملا متلاطم 
شود، حالا اما خبر مى رسد كار بيخ پيدا كرده است و بخش 
قابل توجهى از كانديداهاى رد صلاحيت شده با اعتراض 
به وزارت ورزش و جوانان خواســتار ورود شخص وزير به 

اين ماجرا شدند!
 استفاده از خرد جمعى

با اين وجود طالقانــى در گفت و گو بــا خبرنگار قدس 
مدعى است كه اتفاق خاصى رخ نداده و به زودى تكليف 
كانديداها روشــن مى شود « ان شــاء الله به زودى نتايج 
بررسى ها اعلام مى شود و تكليف اين انتخابات هم روشن 
مى شود اما اخبارى كه در محافل خبرى مبنى بر اعتراض 
منتشر شــده واقعيت ندارد چون همه فوتبالى هستند و 
مى دانند كه ممكن اســت اختلاف نظر و اختلاف سليقه 

وجود داشته باشد.»
عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در ادامه گفت:«ما 
درباره كانديداها بايد بنشينيم و با استفاده از عنصر خرد 
جمعى فرايند تائيد صلاحيت هــا را انجام دهيم، ممكن 

است برداشت من با بقيه تفاوت داشته باشد از اين رو زياد 
مسئله خاصى نيست و به زودى اسامى اعلام مى شود.»

 تاج وارد مى شود
اما بر خلاف اظهارنظر طالقانــى مبنى بر اين كه اتفاق 
خاصى رخ نداده، منابع خبرى نزديك به وزارت ورزش 
و جوانان مدعى هستند، پس از اعتراض كانديداهاى رد 
صلاحيت شــده به اين وزارتخانه حساسيت وزارتخانه 
دو چندان شده به همين دليل پيش از آنكه وزير وارد 
ماجرا شود مهدى تاج دستور بررسى خارج از نوبت را 
صادر كرده بــه همين دليل به احتمــال فراوان تعداد 
بيشــترى از كانديداها شانس شــركت در انتخابات را 

خواهند داشت.
 شكايت از وقت كشى

با اين وجود مهدى زارعى معاون ورزشى اداره كل ورزش 
و جوانان خراسان رضوى با اشــاره به اين كه فدراسيون 
فوتبال زمان بسيار زيادى را تلف كرده است ، به خبرنگار 
قدس  مى گويد:« ما يك نامه به فدراسيون ارسال كرده ايم 
كه اگر بيش از اين وقت كشى كنند شكايت رسمى خود را 
به وزارت ورزش خواهيم فرستاد تا در خصوص اين تخلف 

به صورت قانونى با فدراسيون برخورد شود.»

داستان انتخابات هيئت فوتبال خراسان رضوى بيخ پيدا كرد

شكايت به وزارت 

جواد رســتم زاده: پنجره نقــل و انتقالات پرســپوليس هم 
براى خودش تبديل به داســتان هزار و يك شــبى شده است. در 
حالى كــه دو پنجره مهم آن ها بخاطر طارمى و دوســتان بســته 

با شــد و يكــى دو پنجــره ديگــر را هــم 
پرداخت هاى كلان باز نگهداشــتند الان 
خبر از جريمه ديگرى براى شان منتشر 

شده است. 
اين بار اما پاى ملوانــان انزلى در ميان 
است. آن ها پياى شان را در يك كفش 
كرده اند تا حق رشد صادق محرمى را 
بگيرند. اگر چه محرمى امسال از جمع 

پرسپوليســى ها جدا و براى ادامه 
فوتبالــش  دوران 

راهــى دينامــو 
زاگرب كرواســى شد 
اما به تازگــى پرونده 
جديــدى از باشــگاه 
ملــوان در شــكايت از 
پرســپوليس در ارتباط 
با اين بازيكن باز شــده 
است. از شمال كشور خبر 
مى رســد ملوانى ها براى 
گرفتن حق رشــد صادق 
محرمى كه رقمى حدود 
200 ميليــون تومان 
مى شود به فدراسيون 
شــكايت  فوتبــال 
كرده اند و درصورتى 
كه تا تاريخ مقرر اين 

طلب پرداخت 
نشــود و تيم 
لى  شــما

عليه  بتوانــد 
ليس  ســپو پر

از كميتــه تعييــن 
وضعيت حكم بگيرد، 
اين موضوع به دردسر 

بزرگى تبديل خواهد شد كه مى تواند به قيمت بسته شدن سومين 
پنجره نقل و انتقالاتى سرخ ها تمام شود. 

 انتقال مجانى
جالب است بدانيد از اين انتقال خارجى حتى يك ريال هم نصيب 
سرخ ها نشد چون محرمى قرارداد دوساله اش تمام شده بود و به 
عنوان بازيكن آزاد راهى كرواسى شد. اين البته اولين بار نبود كه 
پرسپوليسى ها در انتقالات سرشان بى كلاه مى ماند. وحيد اميرى 
هم با همين شكل دست پرسپوليس را در پوست گردو گذاشت و 

البته بازيكنان ديگر هم كم نبودند. 
شهرت طلبى مديران

اساسا نوع بســتن قراردادها در دو تيم اســتقلال و پرسپوليس 
بخاطر شــهرت طلبى مديران به گونه اى اســت كه ستاره ها و 
باشــگاه هاى مبدا بيشــترين نفع را مى كنند.مديران براى جا 
باز كردن در دل هواداران و ماندگارى بيشتر هر بازيكنى 
را با هر شرايطى جذب مى كنند تا از رقيب عقب 
نمانند. اين مسئله در استقلال و پرسپوليس 
بخاطر كرى هواداران نمود بيشترى داشته 

و دارد.
 از محرمى تا مسلمان

 امروز ملــوان و قبل از آن هــم ذوب آهن 
بابت قراردادهاى محرمى و مســلمان پول 
خوبى تحت عنوان حق رشد از پرسپوليس 
به جيــب زدنــد. داســتان ذوب آهن و 
پرپسوليس آنقدر شــور بود كه سرانجام 
ســازمان ليگ تعهد داد تا حق رشــد 
مســلمان را از پول بليط فروشى سرخ 

ها در ليگ بدهد.
در مورد ملوان اما 200 ميليون آنقدر 
پولى نيســت كه پاى پرسپوليس 
بخاطرش به محاكم قضايى باز شود. 
گرشاسبى هرطور شده اين پول را 
جور مى كند اما مســئله اين است 
كه چرا بايد خريد يك بازيكن فقط 
براى باشــگاه پردردســرى چون 
پرســپوليس هزينه داشته باشد و 
از فروشش سودى حاصل باشگاه 

نشود؟
همين امسال اگر قرارداد محرمى و 
اميرى و احمدزاده بهتر تنظيم مى شد 
بابت انتقال آن ها با اين قيمت دلار پول 
خوبى نصيب پرسپوليس مى شد كه مى توانست 

گره هاى مالى آن ها را باز كند.

على عبداحد: در حاليكه مســابقات ســوپر ليگ بسكتبال 
از ســوم آبانماه جارى با حضور 11 تيم در سراســر كشور آغاز 
مى شود، سمينار 2 روزه داوران بسكتبال كشور كه با ميزبانى 
هيئت بسكتبال خراسان رضوى در مشــهد تشكيل شده بود 
به كار خود پايان داد. از سراســر كشــور 120 داور كه مى بايد 
مســابقات گوناگون ليگ هاى كشــورى را قضــاوت كنند با 

مدرســى ورژآبكاريان ، نصر االله جعفريان ، احســان رحيمى 
ســرباز به مرور قوانين جديد داورى و نيز هم آهنگى ها و رفع 
اشكالات پرداختند. در حاشــيه برگزارى كلاس ها، در فرصتى 
با ورژآبكاريان رياســت كميته داوران و مســابقات فدراسيون 
بسكتبال در مورد مسابقات و حواشــى داورى ها به گفت وگو 

نشستيم:
 اين اولين سمينار سراسرى داوران است كه در مشهد 

انجام شد، سمينار چگونه بود؟
  در گذشــته تمام اين ســمينارها در تهران انجام مى شد، اما 
امسال در حركتى نو اين سمينار را خارج از تهران برگزار كرديم. 
وقتى هيئت بســكتبال خراســان رضوى ميزبانى را پذيرفت 
خوشبختانه اين فرصت مهيا شــد تا 120 داور از سراسر كشور 
طى مسافت كنند و در مشــهد مقدس و در يك ميزبانى خوب 
و نمونه كه توســط مجموعه اداره كل ورزش و جوانان و هيئت 
بسكتبال تدارك ديده شده بود شــركت كنند و جا دارد من به 
نمايندگى از سوى فدارسيون بسكتبال اعلام كنم كه همه چيز 

در حد عالى بود .
 در اين گردهمايى داوران كشــور از شما چه انتظاراتى 

داشتند و شما چه خواسته هايى داشتيد؟
  عمده ترين درخواست آنها اين است كه ما بسترى فراهم كنيم 
كه آنها بتوانند بيشتر داورى كنند و ما هم تلاش مى كنيم اين 
بستر را فراهم كنيم كه تشــكيل همين سمينار سراسرى يك 
نمونه آن است البته آنان تقاضاى وصول مطالباتشان را هم دارند 
كه تقريباً محقق شده و باقيمانده پرداخت خواهد شد.كلاسهاى 
ارتقاى دانش و به روز شــدن اطلاعات و قوانين جديد و انجام 
تست هاى فيزيكى و تئورى از خواســته هاى مشترك داوران 
كشور و كميته داوران فدراسيون اســت كه در همين سمينار 
پيگيرى شد.انتظار كلى ما هم از داوران اين است كه يك داور از 
نظر فيزيكى بايد بسيار آماده باشد. ديگر بحث پاك بودن داور 
است كه با تأسف از چند سال گذشــته، حرف هايى در اينباره 
زده مى شــود. اما عقيده درونى من اين است كه داوران ما پاك 
هستند و اين پاك بودن  داوران بسكتبال ميراثى ارزشمند است 

كه از داوران بزرگ و قديمى به ما رســيده است و بايد قدر اين 
ميراث را بدانيم.

 در يكى دو سال گذشته شــاهد حواشى در مسابقات 
بسكتبال و بعضى از داوريها بوديم از جمله پرتاب مواد 
منفجره و حتى چاقو خوردن بازيكنان و درگيرى هاى 
بازيكن با داور و غيره... امســال بــراى جلوگيرى از 

ناهنجاريها چه تدابيرى داريد؟
  گاهى اتفاق و يا سوت هايى به اشتباه زده مى شود كه در يورو 
ليگ هم اتفاق مى افتد و تمام تلاش ما هم اين است كه اشتباهات 
داورى را به حداقل برســانيم. بنا به اهميــت موضوع در اولين 
جلســه اى كه من با مديرعاملان و مربيان باشگاه ها در ارتباط 
با مسابقات ليگ برتر داشتم گوشــزد كرديم بخش بزرگى از 
مشكلات از نيمكت گاهى به ليدرها منتقل مى شده و اين اتفاقات 
برنامه ريزى شده است . آنهم از طرف افرادى كه زياد ورزشى هم 
نيســتند . ما توصيه جدى كرده ايم اگر باشگاه ها ليدرى دارند، 
اين ليدر بايد تحت كنترل باشد. اگر ما بتوانيم ثابت كنيم كه اين 
حواشى برنامه ريزى شده است يقيناً براى افراد خاطى تنبيهاتى 

تعريف شده است.
 شنيده مى شــود كه باشــگاه ها و يا بازيكنان انتظار 
دارند همانگونه كه رأى كميتــه انضباطى در مورد آنها 
اطلاع رسانى مى شود، تنبيهات و محروميت هاى داوران 

نيز اطلاع رسانى شود.
  من در ابتداى همين سمينار بحث تشــويق و تنبيه داوران را 
هم مطرح كردم. وقتى ما بعضى از داوران را چند جلسه محروم 
مى كنيم، اين محروميت يك تنبيه مادى هم هســت. من فكر 
مى كنم اگر تنبيه داور را رسانه اى كنيم به شخصيت آن داور در 
استانش و يا شهرش لطمه مى خورد. يكى از موارد  تدريس ما 
اين است كه مى گوييم بعضى وقت ها بايد كَر باشيد و يك لحظه 

هم بايد لال باشيد.
 خط قرمز تيم ها و عوامل تيم ها از نظر شــما چيست و 

كجاست؟
  من داوران را دارم و تمام تصميمات را داوران مى گيرند. من اگر 
داوران را داشته باشم همه چيز را در اختيار دارم. عقيده من اين 
است كه اگر ما قوى ترين كميته انضباطى را داشته باشيم اما من 
داوران را نداشته باشم، آن كميته انضباطى هيچ كارى نمى تواند 
بكند و يا مثبت باشد. ببينيد در كل  طبق آئينامه جامع توهين 
به داور خطاى فنى دارد و فحش ديسكاليفه (اخراج) دارد كه در 

قانون تعريف شده است. 

براى گرفتن حق رشد محرمى

ملوانان لنگر پرسپوليس را مى اندازند 
رئيس كميته داوران فدراسيون بسكتبال در گفت و گو با قدس:

قوى ترين كميته انضباطى هم
 بدون داوران كارى از پيش نمى برد

 : صدور حكم سوپرجام  
 پرند عزيزى كارشــناس حقوقــى و قاضــى دادگاه بين المللى 
) درباره پرونده سوپرجام و شكايت باشگاه استقلال از سازمان 
ليگ و كميته هاى انضباطى و استيناف به دليل صدور راى نتيجه شكست سه 
بر صفر آبى ها در اين ديدار اظهار كرد: مدت زمانى كه اين پرونده طول مى كشد 
بستگى به بررسى دادگاه دارد. استقلالى ها شكايت خود را ارسال كرده اند و 
ممكن است به نتيجه رسيدن اين پرونده، بيش از يك سال طول بكشد.وى 
درباره شانس پيروزى استقلال در اين پرونده تصريح كرد: اگر بخواهم واقعيت 
را بگويم مدارك اين باشــگاه را نديده ام اما اگر مداركشان طبق اظهاراتشان 

باشد، اين باشگاه شانس بالايى براى پيروز شدن در اين پرونده دارد.

ميرزاپور مربى دروازه بانان فولاد شد
 باشگاه فولاد خوزستان براى مربيگرى دروازه بانان تيم خود به سراغ 
 رفت. ابراهيم ميرزاپوركه در دوران سنگربانى 
خود، سابقه عضويت در تيم هاى فولاد خوزستان، فجر خرم آباد، استقلال 

اهواز، استيل آذين، سايپا، پيكان قزوين و شهردارى تبريز را دارد براى يك فصل 

برنامه هفته هشتم رقابت هاى ليگ يك
 هفته هشتم مسابقات ليگ دسته يك فوتبال ايران امروز و فردا برگزار 
مى شود. در فاصله بين هفته هفتم و هشــتم اتفاقات زيادى در اين ليگ رخ 
داده است. از دستگيرى سرمربى قشقايى شيراز تا استعفاى مدير عامل اين 
تيم شيرازى و شايعات و حاشيه هاى اكســين البرز كه مسئولان اين باشگاه 
تمام آن ها را رد مى كنند. اين هفته درحالى برگزار خواهد شد كه با توجه به 
شرايط تيم قشقايى، اين احتمال مى رود كه آن ها مقابل بادران به ميدان نروند.

استارت السد براى ديدار با پرسپوليس
تمرين الســد بعد از يك روز تعطيلى از امروز بــراى ديدار برابر تيم 

 به نقل از استاد الدوحه، دو تيم فوتبال پرسپوليس و السد در ديدار برگشت 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا سه شنبه هفته آينده به مصاف هم خواهند 
رفت. فريرا، سرمربى الســد تصميم گرفت كه روز يكشنبه  تمرين تيمش 

اميرمحمد سلطانپور:  قهرمان جام جهانى 2014، با شكست سنگين 
مقابل هلند در ليگ ملت هاى اروپا، ركوردهاى بــدى را از خود به جا 
گذاشت و نشــان داد در يكى از بدترين شــرايط چندين سال گذشته 
خود قرار دارد. ژرمن ها شــنبه شب در آمســتردام مقابل ميزبان خود 
با نتيجه 3-0 مغلوب شــدند تا براى اولين بار در تاريخ باشد كه نتوانند 
در سه بازى رسمى پياپى موفق به گلزنى شوند. براى لاله هاى نارنجى 
ديدار مقابل آلمان بازى آسانى بود و گلزنى ويرجيل فن دايك، ممفيس 
ديپاى و جورجينيو واينالدوم طعم اين شكست را براى مانشافت تلخ تر 
از هميشه كرد.  از آن جهت تلخ تر چون يوآخيم لو خود در بازى مقابل 
هلند به ركورد پرسابقه ترين سرمربى تاريخ فوتبال پرافتخار آلمان رسيد 
اما مسلما شب خوشحال كننده اى را پشــت سر نگذاشت. در بازار داغ 
ركوردهاى منفى كه يكى پس از ديگرى براى آلمان ثبت مى شوند هلند 
نيز براى اولين بار موفق شد در تاريخ خود سفيدپوشان را با اختلاف سه 

گل شكست دهد. 
اگر هنوز مــى خواهيد در مورد ركوردهاى بدى كــه آلمان ها در بازى 
مقابل نارنجى پوشــان ثبت كردند بشنويد، پنجمين شكست آن ها در 
يك ســال ميلادى را مى توان نام برد كه فقط دو بار ديگر در تاريخ در 
سال هاى 1956 و 1985 تكرار شــده بوده و با زمانى كه تا پايان سال 
داريم مى تواند با يك شكست ديگر به بدترين سال تاريخ فوتبال آلمان 

دعواى كادرفنى تيم هاى ملى بزرگسالان 
و اميد  بالا گرفت

جنگ 
در سيرك 

مهر: ســرمربى تيم ملى تكواندو با تقدير از عملكرد شاگردان خود در ســومين دوره بازيهاى المپيك گفت: اگر 
اشتباهات داورى در روز دوم نبود، رسيدن به سه طلا دور از دسترس نبود. محمدرضا زوار گفت: تكواندو جهان در 
طول چهار سال گذشته تغييرات زيادى داشته و همين موضوع در رده سنى نوجوانان نيز تاثيرات خود را به خوبى 
نشان داده است. اين دوره از مسابقات نسبت به المپيك 2014 نانجينگ در سطح فنى بالاترى برگزار شد و شاهد 
پيشرفت قابل توجهى در بين همه كشورهاى حاضر بوديم. وى گفت: دوره قبل يك طلا و يك برنز كسب كرديم و در 
اين دوره دو طلا بدست آورديم كه اگر در مبارزه حامد اصغرى برابر نماينده آذربايجان داوران آن اشتباه را مرتكب 
نمى شدند و دو امتياز قانونى او را باطل نكرده و دو اخطار بى دليل به او نمى دادند، بدون شك رسيدن به طلاى سوم 
دور از دسترس نبود. احساس مى كنم داورى مقدارى تعيين كننده بود تا نماينده ما را حذف كنند و حريف كره اى 

در اين وزن طلا بگيرد. چرا كه او در كسب سهميه به اصغرى با اختلاف باخته بود. 

سرمربى تيم ملى 
مدعى شد 
داوران 

يك طلا را از 
تكواندو ايران 

گرفتند

 انتقال مجانىحالى كــه دو پنجره مهم آن ها بخاطر طارمى و دوســتان بســته  : صدور حكم سوپرجام  
جالب است بدانيد از اين انتقال خارجى حتى يك ريال هم نصيب 
سرخ ها نشد چون محرمى قرارداد دوساله اش تمام شده بود و به 
عنوان بازيكن آزاد راهى كرواسى شد. اين البته اولين بار نبود كه 
پرسپوليسى ها در انتقالات سرشان بى كلاه مى ماند. وحيد اميرى 
هم با همين شكل دست پرسپوليس را در پوست گردو گذاشت و 

اساسا نوع بســتن قراردادها در دو تيم اســتقلال و پرسپوليس 
بخاطر شــهرت طلبى مديران به گونه اى اســت كه ستاره ها و 
باشــگاه هاى مبدا بيشــترين نفع را مى كنند.مديران براى جا 
باز كردن در دل هواداران و ماندگارى بيشتر هر بازيكنى 
را با هر شرايطى جذب مى كنند تا از رقيب عقب 
نمانند. اين مسئله در استقلال و پرسپوليس 
بخاطر كرى هواداران نمود بيشترى داشته 

 از محرمى تا مسلمان
 امروز ملــوان و قبل از آن هــم ذوب آهن 
بابت قراردادهاى محرمى و مســلمان پول 
خوبى تحت عنوان حق رشد از پرسپوليس 
به جيــب زدنــد. داســتان ذوب آهن و 
پرپسوليس آنقدر شــور بود كه سرانجام 
ســازمان ليگ تعهد داد تا حق رشــد 
مســلمان را از پول بليط فروشى سرخ 

ها در ليگ بدهد.
در مورد ملوان اما 

پولى نيســت كه پاى پرسپوليس 
بخاطرش به محاكم قضايى باز شود. 
گرشاسبى هرطور شده اين پول را 
جور مى كند اما مســئله اين است 
كه چرا بايد خريد يك بازيكن فقط 
براى باشــگاه پردردســرى چون 
پرســپوليس هزينه داشته باشد و 
از فروشش سودى حاصل باشگاه 

همين امسال اگر قرارداد محرمى و 
اميرى و احمدزاده بهتر تنظيم مى شد 
بابت انتقال آن ها با اين قيمت دلار پول 
خوبى نصيب پرسپوليس مى شد كه مى توانست 

گره هاى مالى آن ها را باز كند.

 : صدور حكم سوپرجام  
 پرند عزيزى كارشــناس حقوقــى و قاضــى دادگاه بين المللى 
) درباره پرونده سوپرجام و شكايت باشگاه استقلال از سازمان 
ليگ و كميته هاى انضباطى و استيناف به دليل صدور راى نتيجه شكست سه 
بر صفر آبى ها در اين ديدار اظهار كرد: مدت زمانى كه اين پرونده طول مى كشد 
بستگى به بررسى دادگاه دارد. استقلالى ها شكايت خود را ارسال كرده اند و 
ممكن است به نتيجه رسيدن اين پرونده، بيش از يك سال طول بكشد.وى 
درباره شانس پيروزى استقلال در اين پرونده تصريح كرد: اگر بخواهم واقعيت 
را بگويم مدارك اين باشــگاه را نديده ام اما اگر مداركشان طبق اظهاراتشان 

باشد، اين باشگاه شانس بالايى براى پيروز شدن در اين پرونده دارد.

ميرزاپور مربى دروازه بانان فولاد شد
 باشگاه فولاد خوزستان براى مربيگرى دروازه بانان تيم خود به سراغ 
 رفت. ابراهيم ميرزاپوركه در دوران سنگربانى 
خود، سابقه عضويت در تيم هاى فولاد خوزستان، فجر خرم آباد، استقلال 

اهواز، استيل آذين، سايپا، پيكان قزوين و شهردارى تبريز را دارد براى يك فصل 

برنامه هفته هشتم رقابت هاى ليگ يك
 هفته هشتم مسابقات ليگ دسته يك فوتبال ايران امروز و فردا برگزار 
مى شود. در فاصله بين هفته هفتم و هشــتم اتفاقات زيادى در اين ليگ رخ 
داده است. از دستگيرى سرمربى قشقايى شيراز تا استعفاى مدير عامل اين 
تيم شيرازى و شايعات و حاشيه هاى اكســين البرز كه مسئولان اين باشگاه 
تمام آن ها را رد مى كنند. اين هفته درحالى برگزار خواهد شد كه با توجه به 
شرايط تيم قشقايى، اين احتمال مى رود كه آن ها مقابل بادران به ميدان نروند.

استارت السد براى ديدار با پرسپوليس
تمرين الســد بعد از يك روز تعطيلى از امروز بــراى ديدار برابر تيم 

 به نقل از استاد الدوحه، دو تيم فوتبال پرسپوليس و السد در ديدار برگشت 
نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا سه شنبه هفته آينده به مصاف هم خواهند 
رفت. فريرا، سرمربى الســد تصميم گرفت كه روز يكشنبه  تمرين تيمش 

حالى كــه دو پنجره مهم آن ها بخاطر طارمى و دوســتان بســته 
با شــد و يكــى دو پنجــره ديگــر را هــم 

پرداخت هاى كلان باز نگهداشــتند الان 
خبر از جريمه ديگرى براى شان منتشر 

شده است. 
اين بار اما پاى ملوانــان انزلى در ميان 
است. آن ها پياى شان را در يك كفش 
كرده اند تا حق رشد صادق محرمى را 
بگيرند. اگر چه محرمى امسال از جمع 

پرسپوليســى ها جدا و براى ادامه 
فوتبالــش  دوران 

راهــى دينامــو 
زاگرب كرواســى شد 
اما به تازگــى پرونده 
جديــدى از باشــگاه 
ملــوان در شــكايت از 
پرســپوليس در ارتباط 
با اين بازيكن باز شــده 
است. از شمال كشور خبر 
مى رســد ملوانى ها براى 
گرفتن حق رشــد صادق 
محرمى كه رقمى حدود 
200 ميليــون تومان 
مى شود به فدراسيون 
شــكايت  فوتبــال 
كرده اند و درصورتى 
كه تا تاريخ مقرر اين 

طلب پرداخت 
نشــود و تيم 
لى  شــما

عليه  بتوانــد 
ليس  ســپو پر

از كميتــه تعييــن 
وضعيت حكم بگيرد، 
اين موضوع به دردسر 

 انتقال مجانى
جالب است بدانيد از اين انتقال خارجى حتى يك ريال هم نصيب 
سرخ ها نشد چون محرمى قرارداد دوساله اش تمام شده بود و به 
عنوان بازيكن آزاد راهى كرواسى شد. اين البته اولين بار نبود كه 
پرسپوليسى ها در انتقالات سرشان بى كلاه مى ماند. وحيد اميرى 
هم با همين شكل دست پرسپوليس را در پوست گردو گذاشت و 

البته بازيكنان ديگر هم كم نبودند. 
شهرت طلبى مديرانشهرت طلبى مديران

اساسا نوع بســتن قراردادها در دو تيم اســتقلال و پرسپوليس 
بخاطر شــهرت طلبى مديران به گونه اى اســت كه ستاره ها و 
باشــگاه هاى مبدا بيشــترين نفع را مى كنند.مديران براى جا 
باز كردن در دل هواداران و ماندگارى بيشتر هر بازيكنى 
را با هر شرايطى جذب مى كنند تا از رقيب عقب 
نمانند. اين مسئله در استقلال و پرسپوليس 
بخاطر كرى هواداران نمود بيشترى داشته 

و دارد.
 از محرمى تا مسلمان

 امروز ملــوان و قبل از آن هــم ذوب آهن 
بابت قراردادهاى محرمى و مســلمان پول 
خوبى تحت عنوان حق رشد از پرسپوليس 
به جيــب زدنــد. داســتان ذوب آهن و 
پرپسوليس آنقدر شــور بود كه سرانجام 
ســازمان ليگ تعهد داد تا حق رشــد 
مســلمان را از پول بليط فروشى سرخ 

ها در ليگ بدهد.
در مورد ملوان اما 

پولى نيســت كه پاى پرسپوليس 
بخاطرش به محاكم قضايى باز شود. 
گرشاسبى هرطور شده اين پول را 
جور مى كند اما مســئله اين است 
كه چرا بايد خريد يك بازيكن فقط 
براى باشــگاه پردردســرى چون 
پرســپوليس هزينه داشته باشد و 
از فروشش سودى حاصل باشگاه 

نشود؟
همين امسال اگر قرارداد محرمى و 
اميرى و احمدزاده بهتر تنظيم مى شد 
بابت انتقال آن ها با اين قيمت دلار پول 
خوبى نصيب پرسپوليس مى شد كه مى توانست 

گره هاى مالى آن ها را باز كند.

كى روش: مى خواهند مخل 
برنامه تيم ملى شوند 

كى روش  در پاســخ به اظهارات حميد استيلى و واكنش 
مك درموت در مورد ســاختمان پك گفت: ما مى دانيم 
اين پاسخ هاى هماهنگ شده و يك صدا به مانند اركستر 
از كجا آمدند و اين اركســتر براى ما چيز جديدى نيست 
و همه مى دانيم كــه مى خواهند مخــل برنامه تيم ملى 
شــوند.  انتقادها بايد به ســمت افرادى برود كه با جبهه 
فكرى خاص خودشــان از قصد به دنبال ايجاد شكاف در 
تيم ملى هستند و مى خواهند ضربه بزنند. تيم ملى ما 40 
سال است در آسيا قهرمان نشده. تيم اميد ايران تقريبا 40 
سال است به المپيك نرفته. آيا ما بايد وقتمان را تلف اين 
بازى كوچك بكنيم؟ آيا فكر مى كنيد ما بايد درگير مسائل 

كوچك شويم؟
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ادب و هنر

يادداشت

درباره مجموعه شعر «از پيله تا پروانگى» سروده «محمدرضا روزبه» 
تو اصلاً شبيه خودت نيستى

آرش شــفاعى: آن هايى كه شعر ايران 
در دهــه 70 را دنبال مى كردند، به خاطر 
دارند در سال هاى نخست اين دهه نام هايى 
در غزل مطرح شــدند كه به واسطه چند 
شعرشــان، در سراسر كشــور به شاعرانى 
شناخته شــده، بدل شدند و يكى از آن ها 
«محمدرضــا روزبه» بــود. او كه بعدها به 
سمت ادامه تحصيلات و فضاهاى آكادميك 
كشيده شد، حضور كمرنگ ترى در عرصه 
شعر داشت و در نمايشگاه كتاب امسال بعد 
از مدت ها با مجموعه «از پيله تا پروانگى» 
كه انتشــارات شهرستان ادب آن را منتشــر كرده است، به صحن علنى شعر 
امروز ايران بازگشــته اســت.اولين ويژگى اين مجموعه كه نسبت به كارهاى 
قبلى خود شاعر و نيز مجموعه هايى كه اين روزها منتشر مى شود، قابل توجه 
است؛ يكپارچگى قالبى مجموعه است. «از پيله تا پروانگى» به تمامى در قالب 
نيمايى ســروده شده است. اين روزها معمولاً كتابى كه در تمام آن شاهد يك 
قالب شعرى باشيم، تنها در مجموعه هايى كه در دو قالب سپيد و غزل منتشر 
مى شــوند، ديده مى شود و اين موضوع درخصوص قالب نيمايى شديدتر است. 
كمتر مجموعه شــعرى در اين سال ها منتشر شده كه شاعر فقط در اين قالب 
سروده باشد. اين وحدت قالبى، نشان دهنده اين است كه «روزبه» تقريباً تمامى 
فعاليت شــاعرانه خود را بر اين قالب متمركز كرده و احتمالاً راه نجات شــعر 
ايران را احياى اين قالب مى بيند كه هم پايى در ســنت دارد و هم ســرى در 
نوگرايى. البته به نظر مى رسد، در اين قالب شباهت هاى زبانى و فضاى شعرى 
خيلى بيشتر از قالب هاى ديگر خود را نشان مى دهد، به گونه اى كه در برخى از 
شعرهاى همين مجموعه هم مى توان ردپاى جريان رمانتيسم دهه 30 را ديد، 
هم طنين شعرهاى چريكى شفيعى كدكنى در دهه 50 و هم نزديكى به صداى 

شعرهاى قيصر امين پور در دهه 70 را.
ويژگى ديگر اين مجموعه اين اســت كه در آن با شــعرى انديشه مند رو به رو 
هستيم. شايد خيلى از مخاطبان فكر كنند، شعرى انديشه مند است كه حتماً پر 
از اصطلاحات فلسفى باشد و شرح و تفسيرى بر نظرات فلاسفه غرب و شرق؛ 
درحالى كه هر شعرى كه درنگى درباره يكى از مسائل ازلى و ابدى انسان و جهان 

است، شعرى است بر مبناى انديشه. اين شعر مجموعه را ببينيد:
خدا را تو  اى زندگى چيســتى؟ / دمــادم ز تو مرگ و خون مى چكد / تو اصلاً 

شبيه خودت نيستى!
همين شــعر نشان دهنده اين است كه با شــاعرى انديشه ورز روبه رو هستيم، 
شاعرى كه درباره معناى زندگى پرسش مى كند. ضمن اينكه اين شعر را مى توان 
با خوانشى فلسفى خواند و به نتايجى رسيد و با خوانشى اجتماعى (و سياسى) 
هم خواند و به نتايجى ديگر رسيد.  اين مجموعه سعى كرده است به دور خود 
حصار نكشد و شاعر همواره در شعرش، شاعران امروز را به خاطر بى اعتنايى به 
مشكلات مردم سرزنش كرده است. «روزبه» در شعرهايش از يك سو شاعران را 
به خاطر فاصله گرفتن از اجتماع و نيز محافل آكادميك و روشنفكرى را به خاطر 
دور بودن دغدغه هاى فكرى شان از زندگى و زمانه مردم نقد كرده است و از ديگر 
سوى خود سعى كرده است در شعرهايش، از نظريات انديشمندان بزرگ جهانى 
استفاده كند و حتى در برخى از شعرهاى مجموعه، ديدگاه هاى نظريه پردازانى 
چون هايدگر و بارت عيناً به عنوان بخشى از متن شعر نقل شده است. البته در 
تعدادى از شعرها، انگار شاعر به دام ابراز فضل و نشان دادن حجم اطلاعات خود 
به مخاطب افتاده اســت، مانند شعرى كه در آن با قطارى طولانى از اسم هاى 
كتاب ها و قهرمانان داستان هاى ايرانى روبه رو هستيم. به همين دليل سراينده 
اين مجموعه اگرچه هميشــه نگران اين است كه شعرش دردمند، اجتماعى و 
متعهد به دغدغه هاى مردم باشــد اما همزمان از درغلتيدن به عوامانه سرايى و 

شعرى كه پسند مخاطبان انبوه را هدف خود داشته باشد، نيز ابا دارد. 
شــعرهاى «از پيله تا پروانگى» همگى داراى ساختمان است، در اين مجموعه با 
شعرى به تمام معنا ساخت مند روبه روييم. شاعر براى همه شعرها طرحى از پيش 
طراحى شده داشته و مى دانسته چگونه به پايان بندى هاى اغلب خوب شعرهاى 
كتاب برســد. از اين منظر با يك مجموعه دقيق، حرفه اى و برآمده از يك ذهن 
كاملاً تربيت شده در شعر مواجهيم و شعرهاى اين مجموعه را مى توان حتى به 
عنوان نمونه هايى از شعرهاى موفق ساخت مند تدريس كرد، اما به نظر مى رسد اين 
حجم از شعرهاى طراحى شده و برنامه ريزى شده در يك كتاب زياد است. گاهى 
خواننده به شعرهايى نياز دارد كه جنون مندانه ديوارها را بشكند و اسلوب ها را در 
هم بريزد. توقع چنين مخاطبى از كتاب شعرهاى دكتر روزبه برآورده نخواهد شد. 

در نشست خبرى با حضور  اميرى اسفندقه و  حداديان تبيين شد

حماسه يمن، موضوع هفدهمين همايش«سوختگان وصل»

خبرى  نشســت  خبرنگاران:  باشــگاه 
هفدهمين دوره از همايش ادبى «سوختگان 
وصل» با حضور سعيد حداديان، دبير همايش 
و مرتضى اميرى اســفندقه در دفتر ادبيــات و هنر نهاد 

نمايندگى رهبرى در دانشگاه تهران برگزار شد.
سعيد حداديان در ســخنانى عنوان كرد: اين همايش در 
دو بخش شعر و داســتان كوتاه و با موضوع حماسه يمن 
از سوى دفتر ادبيات نهاد برگزار مى شود. اين دفتر از سال 
79 تاكنون افتخار داشته در انجمن ادبى اش در كنار آقاى 
اميرى اسفندقه باشد و در اين دوره نيز از حضور ايشان بهره 

خواهيم برد. در كوتاه ترين جمله بگويم كه اگر مى خواهيد با 
كيفيت حماسه يمن آشنا شويد بدانيد كه فقيرترين كشور، 
مورد تعدى غنى ترين كشور قرار گرفته؛ اما قطعاً نخواهد 

توانست بر حماسه اين مردم غلبه كند.
در ادامه اين نشست مرتضى اميرى اسفندقه نيز در سخنانى 
گفت: اين همايش ها از نخستين روز به همت و عزم آقاى 
حداديان برپا شــده اســت. اين همايش در حلقه چمن 
دانشگاه و با پيشنهاد ايشان از سال 79 و با حضور شاعرانى 
از همه جناح ها در حال برگزارى اســت و ما همچنان در 
موضوعاتى كه از اهداف عاليه انقلاب اسلامى است، كار را 

ادامه مى دهيم.
وى افزود: شــاعران و اساتيدى چون قيصر امين پور، على 
معلم دامغانى و ســيد على موسوى گرمارودى با ما بودند. 
ما در اين همايش ها به تبيين انقلاب و نه كار سفارشــى 

درباره آن پرداختيم.
 اين تذكر موجب شده آثار جشنواره برخاسته از دل و جان 
باشد، نه سفارشى و مصنوعى.گفتنى است تا 15 آبان سال 
جارى دبيرخانه اين همايش آماده دريافت آثار خواهد بود 
و مراسم پايانى نيز ششم آذر ماه در تالار فردوسى دانشكده 

ادبيات برگزار خواهد شد.

جشنواره ها

احسان حسينى نسب نويسنده كتاب «مكاشفه در تريلى» در گفت و گو با قدس از كتاب تازه اش مى گويد

روايت پياده روى اربعين «به سفارش مادرم»

مهر: كتاب «اربعين مرثيه» برترين اشــعار عاشــورايى پس از 
انقلاب اســلامى را به انتخاب شاعران معرفى كرد. شب گذشته 
طى مراسمى در بنياد «دعبل خزايى» از كتاب «اربعين مرثيه» 
شامل برترين اشعار عاشورايى ادبيات فارسى به انتخاب 40 شاعرِ 
پژوهشــگر معاصر رونمايى شــد.در اين كتاب كه در دو بخش 
تدارك ديده شــده است، 12 شعر عاشــورايى برگزيده پس از 
انقلاب اســلامى به رأى و انتخاب داوران معرفى شد كه طى آن 
شعر «روزى كه در جام شفق مل كرد خورشيد» سروده على معلم 
دامغانى به عنوان برترين شعر عاشورايى پس از انقلاب معرفى شد. 

مهر: «خورشيد از حلب طلوع مى كند» به كارگردانى كوروش 
زارعى كه طى روزهاى گذشته در مشهدالحسين شهر حلب و 
با حضور بازيگران سورى روى صحنه رفت، قرار است از شنبه 
28 مهر به مدت هفت شب در مصلاى حرم حضرت زينب(س) 
در دمشــق اجرا شود.اين نمايش به همت مركز «مهاد» و در 
راستاى توجه به اشتراكات مذهبى ميان دو ملت ايران و سوريه 
به اجرا در مى آيد. گفتنى است طيف هاى گسترده اى از مردم 
از جمله شيعيان، علماى اهل سنت، علماى مسيحى و ...  از 

اين نمايش ديدن كردند.

ادبيات

تئاتر

 ادب و هنــر / زمانيان   «در اين ســال ها، 
مادرم از بين ســفرهايى كه نمى توانست برود، 
بيشتر از همه ســفر به عراق در ايام اربعين را 
دوســت داشــت. مادرم زن با اعتقادى است. 
درســت همان قدر كه مــن بى اعتقادم. مادرم 
دوســت داشت به عراق سفر كند و در هنگامه 
پياده روى آدم ها حضور داشــته باشد و بخشى 
از تاريخى باشــد كه اين سال ها در حال رقم 
خوردن است. اگرچه بخشى غيرمؤثر و اگرچه 
بخشى كه با حضور خود اين گردهمايى بزرگ 
را رونق مى دهد، اما باشد و به اندازه حضور يك 
زن پنجاه و چند ســاله، ايــن تنور را گرم نگه 
دارد.... مادرم وقتى شــنيد كه رفقاى عكاسم 
من را به اين ســفر دعــوت كرده اند تا با آن ها 
به عراق بيايــم و روى عكس هايى كه آن ها از 
اين ســفر مى گيرند، چيزى بنويسم، مشتاق تر 
از هميشــه، خواســت تا من به جاى او به اين 
ســفر بروم. من به خاطر مادرم به عراق رفتم و 
نرفتم كه روى عكس هايى كه دوستان عكاسم 
مى گيرند، چيزى بنويســم. رفتــم كه براى او 
بنويســم. براى مادرم، كه نمى توانست به اين 

سفر بيايد».
اين چند خط بخشــى از مقدمه كتابى است كه 
بتازگى توسط «به نشر» منتشــر شده و به بازار 

كتاب آمده است. 
احسان حسينى نســب در «به سفارش مادرم» 
23 روايت از پياده روى اربعين و ســفر به عراق را 
منتشــر كرده است. او با مخاطب قرار دادن مادر 
خود، مشاهدات خود از ديدار با پياده روندگان اين 

مسير را ثبت كرده است.
گفت و گوى ما با اين نويسنده در خصوص اين اثر 
و تأثير مستندنگارى در ادبيات را بخوانيد. حسينى 
نســب پيش از اين كتاب «مكاشفه در تريلى» را 
منتشر كرده بود كه روايت سفر كوله گردى (هيچ 

هايك) او به جزيره زيباى هرمز است.

 چه دغدغه اى سبب شد شما سراغ نوشتن 
روايت هاى كتاب «به سفارش مادرم» برويد؟ 
 مهم ترين مســئله من براى نوشتن اين كتاب، 
مادرم بود، چون نمى تواند به سفر طولانى برود. 
اما همه اين ســال ها مادرم از من مى خواست به 
اين ســفر بروم و آنچه را مى بينم، برايش روايت 
كنم. در نهايت به واسطه تماس دوستان عكاس و 

دعوت آن ها به اين سفر رفتم.

 رفتن به اين سفر و مواجهه با آدم ها چه 
حاصلى براى خود شما داشت؟ 

 گونــه خاصى از شــيدايى را در زائــران ديدم 
كه طبيعتــاً خاص امــام حســين(ع) و خاص 
بزرگداشــت هايى اســت كه مربوط به اين امام 
بزرگوار است و به صورت مردمى برگزار مى شود. 
نمونه هاى اين حالات را در روز عاشــورا، تاسوعا 
و اربعين هــم مى توان ديد. چون مى خواســتم 
روايت هايى از اين واقعه ارائه دهم، تلاش كردم در 
سوژه ذوب نشوم، در غير اين صورت روايت هاى 
كتاب حتماً زاويه دار مى شد. اما اكنون مخاطب 
در اين كتــاب تنوعى از آدم ها را مى تواند ببيند، 
در حالى اگر من هم مانند ديگران دچار شيدايى 
مى شدم حتماً درگير فضايى مى شدم و به سراغ 
آدم هايى مى رفتم كه كمكى به بالنده تر شدن اين 

كتاب نمى كرد. 

با اين تفاسير راوى ها چگونه انتخاب شدند؟
من سراغ آدم هايى رفتم كه به لحاظ شخصيتى 
خنثى هستند، مثلاً زنى كه بچه اش را در حلب از 
دســت داده و يا مردى عراقى كه در جنگ ايران 
و عراق جنگيده اســت. آدم ها با قصه خودشان 
وارد كتاب شــده اند، اين براى من جذاب تر بود تا 
اينكه حرف ها و روايت هاى تكرارى مثل «اين جا 
همه چى خوب است...» را بنويسم. روايت هايى 
كه هميشــه از اين كارناوال شنيده ايم و تكرارى 
هســتند. به نظرم امام حسين (ع) با عظمتى كه 

در دالان تاريخ دارد نبايد اين گونه روايت شود. 

 پس ســراغ آدم هايى رفتيد كه تكرارى 
نبودند و قرار نبود حرف هاى تكرارى بزنند.

 من خودم را سپردم به طبيعت سفر و اجازه دادم 
جريان ســفر من را ببرد! در طول 10 روز از اذان 
صبح تا شب كه در بيابان راه مى رفتم با آدم هاى 
زيادى صحبت مى كردم. در نهايت بهترين قصه ها 
و جذاب ترين قصه هايى را كه براى مادرم جذاب 
بودند، براى روايت هاى اين كتاب انتخاب كردم كه 
در نهايت به تعداد 23 نفر رسيد. اما براى صحبت 
با آدم ها برنامه اى در ذهنم نداشــتم و به دنبال 
طيف يا گروه خاصى نبودم بلكه طبيعت سفر، من 

را وارد چرخه گفت وگو با افراد مى كرد. 

  عكس ها چطور انتخاب شد؟ 
 از ابتدا قرار بود روى عكس عكاسان، توليد محتوا 

صــورت بگيرد. در هر لحظــه حتماً يك عكاس 
همراه من بود. بخشى از عكس ها مرتبط با متن 
است و بخشى شامل ديده هاى خود عكاس هاست 

و حاصل تماشاى آن ها از واقعه است. 
در نهايت اين كتاب مجموعه اى از عكس و متن 
اســت و متن ها چون در بازنويسى تقويت شد، 

عكس ها كمتر شد. 

 با توجه بــه خروجى كتاب و روايت اين 
23 نفر، اكنون فكر مى كنيد اين روايت ها 
چقدر مى تواند در شناخت بيشتر مردم از 

پياده روى اربعين كمك كند؟ 
 ماجراى من در نوشــتن آدم هــا و انتخاب آن ها 
كشف نهاد انســانى در سفر اربعين بود. در يكى 
از روايت هــاى من فردى به نــام ابومؤيد حضور 
دارد. در شــرايط معمولى شايد هيچ وقت سراغ 
چنين آدمى نروم و گپى هم با او نداشــته باشم. 
اما من در اين ســفر با انسان مواجه هستم فارغ 
از هر قضاوتى. من با او گفت وگو كردم و درنهايت 
يكى از برجسته ترين راوى هاى اين كتاب هم شد. 
به گمان من براى هر ســالك، رهرو و پياده رويى 
كه رفتن به اين سفر گوشه اى از ذهنش را اشغال 
كرده و ممكن است برايش جذاب باشد، مطالعه 
هر چيزى در بسترهايى مثل فيلم، كتاب و يا گپ 
دو نفره مى تواند به شناخت بهتر آدم ها و اتفاقات 
اين مســير كمك كند. من همه تلاشم را كردم 
قرائت تــازه اى از آدم هايى كه به اين راهپيمايى 
مى روند، به طبقه اى كه مثل من به اين مســير 

بى توجه هســتند، ارائه دهم و بگويم آدم هايى 
كه اين جا جمع اند متأثر از شــرايط، رســانه و 
فضا نيســتند و حضور در اين فضا دغدغه بزرگ 
ذهنى شان است. ممكن است اين فرد از نظر ما 
خوب نباشد اما وقتى دو ورق از صفحه زندگى او 
را مى خوانيم مى بينيم چقدر عجيب و گاه دوست 
داشتنى است. شخصيت «ابو مؤيد» مصداق اين 
گفته من است. من در مواجهه اوليه با بى رغبتى 
به سراغ او رفتم اما پس از گفت و گو، متوجه شدم 
دچار قضاوت اشتباهى در مورد گروهى از آدم ها 

بوده ام. 
خلاصه اينكه در نوشتن اين كتاب «من» كمرنگ 
هستم و مسائل مهم و پررنگ، مادر و مسير است. 
مادرم به اين معنا كه شنونده حرف هاى من است 

و مسير مواجهه من با اين اتفاق است. 

 شــما با نوشــتن اين اثر از پياده روى 
اربعين، مســتندى مكتوب ارائه داده ايد. 
مستندنگارى در ادبيات چه جايگاهى داد؟ 

 كار مســتندنگار كشــف تفاوت ها و بيان آن به 

مخاطبى است كه فرصت كشف را نداشته است. 
مستندنگارى هاى جلال را كه بخوانيم مى بينيم 
جــلال مخاطب را وارد برشــى از تاريخ مى كند 
كه امــروز امكان و فرصت گذراندن اين تجربه ها 

نيست. 
اگر كسى دغدغه مســتندنگارى داشته باشد، 
هر جايى از دنيا كه اتفاقى ديدنى و يا شنيدنى 
رخ مى دهد، بايد برود ببيند و آن را كشــف و 
ثبت كند. اين وظيفه مستندنگار است. اما فارغ 
از جذابيــت مســتندنگارى مهم ترين كاركرد 
اين نوع ادبى روايت مكتوب بخشــى از تاريخ 
اســت. البته در اين زمينه آقاى قزلى و خانم 
مرشــدزاده حرف هاى شنيدنى بسيارى دارند. 
خواندن «پنجره هاى تشــنه» نوشــته مهدى 
قزلى بــراى مردمى كه نمى توانســتند همراه 
ضريح امام حســين (ع) به كربلا بروند حتماً 
جذاب اســت. صرف نظر از اين جذابيت شايد 
50 ســال ديگر آيندگان بر اساس اين كتاب و 
مستند نگاشته شده اش، در مورد ما و عقايد ما 

قضاوت كنند. 

روايت پياده روى اربعين «به سفارش مادرم»

آنچه مى خوانيد

من سراغ آدم هايى رفتم كه به 
لحاظ شخصيتى خنثى هستند، 
مثلاً زنى كه بچه اش را در حلب 
از دست داده و يا مردى عراقى 
كــه در جنــگ ايــران و عراق 

جنگيده است.

على معلم، شاعر «برترين شعر عاشورايى پس از انقلاب» شناخته شد

«خورشيد از حلب طلوع مى كند» به زينبيه دمشق مى رود
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نهمين جشنواره مردمى سينماى ايران با معرفى دو بخش جديد 
در تورقوزآباد، منزل شهيد «محمد فاطميه مفرد» كليد خورد

«عمار» / سكانس اول / تورقوزآباد
فارس: نشســت رســانه اى نهمين 
جشنواره مردمى فيلم و عكس عمار 
بعــد از ظهر ديروز با حضور ســيد 
رســول منفرد، وحيــد جليلى، نادر 
طالب زاده در روســتاى تورقوزآباد 

برگزار شد.
در ابتداى اين نشست منفرد دبير اجرايى جشنواره عمار در گزارشى گفت: 
يكى از اهداف جشــنواره عمار همواره اين بوده است كه سهم ويژه اى از 

فعاليت خود را داخل شهرستان ها داشته باشد. 
از ديگر كارهاى انجام شــده «سينماسنگر» بود كه در منطقه هويزه برپا 
شد و مورد استقبال گســترده اى قرار گرفت. در نوروز سال گذشته هم 
در بسيارى از شهرستان هاى كشور به صورت اكران مردمى، نمايش آغاز 

جشنواره عمار را داشته ايم.
وى ادامه داد: ديگر كارى كه در حاشــيه جشنواره عمار در ادامه صورت 
گرفت، برگزارى اردوهايى سينمايى بود. شهرستان آباده، نهاوند، شيراز و 
كازرون از جمله شهرســتان هايى بودند كه در يك سال گذشته فعاليت 
بسيارى داشتند. در سال گذشته همچنين گعده هايى براى اهالى هنر و 

سينما شكل گرفت كه در اين بين نكات خوبى مطرح شد.
طالب زاده دبير نهمين جشــنواره مردمى عمار هم در ادامه خاطرنشان 
كــرد: من قبل از اين كه صحبت كنم، مى گويم كه خيلى متاســفم كه 
حكم آقاى حســن عباسى قطعى شــد. آقاى عباسى در اين مدت بارها 
و بارها به دادگاه رفت و تبرئه شــد، نمى دانم امروز چرا حكم اعلام شد. 
عمار اگر عمار است، براى مطرح كردن همين مسائل و موضوعات است. 
امســال نهمين دوره عمار است و ما در حال مشاهده بلوغ اين جشنواره 
هســتيم. امروز بايد جشــنواره عمــار را به خارج از حــوزه مرزهايمان 

ببريم.
وى افزود: نتانياهو كارى جعلى انجام داد، كارى كه همواره بلد اســت كه 
انجام بدهد. بزرگترين دروغ، حادثه 11 ســپتامبر بود و اين دروغى كه 

درباره موضوع تورقوزآباد مطرح شد نيز پيرو همين موضوع است.
وحيد جليلى مسئول شوراى سياست گذارى جشنواره ملى فيلم عمار نيز 
بيان كرد: ما امســال شروع فعاليت هاى جشنواره عمار را در خانه شهيد 
فاطميه مفرد قرار داده ايم. اگر امروز جشنواره عمار توانسته است جايگاه 

ويژه اى به دست آورد به بركت نفس مادران و پدران شهدا است. 
وى افزود: امسال در جشنواره دو بخش اضافه شده است. بخشى به عنوان 
فيلم هاى سفارشى داريم؛ متاسفانه كليدواژه هايى كه در سينماى كشور 
در طى سالهاى گذشــته رواج داده شده است، نسبتى با سينماى ايران 
ندارد، يكى از اين كليد واژه ها سينماى سفارشى است. برخى از فيلم هاى 
سينماى ايران، فيلم هاى سياهى است، چه كسى است كه نداند بخشى 
از فيلم هاى سينماى ايران با اشاره كشورهاى غربى ساخته مى شود؛ اما 
وقتى يك فيلمساز انقلابى فيلم درباره انقلاب اسلامى مى سازد برچسب 

سفارشى بودن به او مى زنند.
مسئول شوراى سياست گذارى جشنواره فيلم عمار ادامه داد: يكى ديگر 
از ويژگى هاى امسال تلاش براى دسترسى به مخاطب بين المللى است، 
امســال افتخار داريم كه بگوييم طى ارتباطى كه با شيخ زكزاكى رهبر 
شــيعيان نيجريه برقرار شد، ايشان جايزه اى را تعيين كردند كه در عمار 
اهــدا خواهد شــد. از مردم مى خواهيم كه دغدغه هاى خودشــان را به 
فيلمســازان دغدغه مند منتقل كنند كه اين دغدغه ها تبديل به فيلم و 

اثر هنرى شوند.
در ادامه اين نشســت، ارتباط مســتقيمى با نيجريه و غزه برقرار شد و 

گزارشى از برگزارى جشنواره عمار در اين كشورها اعلام شد.
جليلى بيان كرد: از آقاى نتانياهو تشكر مى كنيم كه ما را با روستاى زيباى 
تورقوزآباد آشنا كردند. اميدوارم اين نشست سندى شود تا دروغ هاى رژيم 

كودك كش صهيونيستى مشخص شود.
وى اظهار داشــت: جشــنواره فيلم عمار جايگزين هيچ جشنواره اى در 
كشــور نيست، واقعيت اين است كه ظرفيت سينما بيش از آن است كه 
بخواهيم آن را در چند جشنواره محدود كنيم. به نظرم تا چند سال آينده 
فيلمسازان جوان ديگر وارد حوزه سينما خواهند شد كه اين موضوع باعث 

يك تحول عظيم خواهد شد.

وقفه در ساخت «سلمان فارسى» 
به علت بيمارى داوود ميرباقرى 

باشگاه خبرنگاران: امراالله احمدجو 
نويسنده مجموعه «سلمان فارسى»از 
توقف مراحل ساخت اين اثر به دليل 

بيمارى كارگردان آن خبر داد.
نويســنده  احمدجــو  امــراالله 
با اشاره به  مجموعه هاى تلويزيونى 
روند پيش توليد سريال«سلمان فارسى» گفت: پيش توليد سريال سلمان 
فارسى تدارك مفصل و سنگينى دارد كه زمان بسيارى از گروه كارگردانى 
را مى گيرد. وى ادامه داد: همزمان با مراحل پيش توليد ســريال، داوود 
ميرباقرى براى جراحى عمل قلب چند روزى در بيمارستان بسترى شد 
كه خدا را شكر اين عمل موفقيت آميز سپرى شد و در حال حاضر حال او 

خوب است و به ادامه پيش توليد مى پردازد.
احمدجو گفت: ساخت مجموعه تلويزيونى «سلمان فارسى» پروژه سنگينى 
اســت كه بعيد مى دانم امسال كليد بخورد و اين وقفه، ضررى براى روند 

پيش  توليد نداشت.
 

سريال «لاك قرمز» هم ساخته مى شود
مهــر: ســريال «لاك قرمــز» به 
كارگردانى سيد جمال سيدحاتمى و 
تهيه كنندگى كامران مجيدى در 30 
قسمت 45 دقيقه اى براى شبكه پنج 

سيما توليد مى شود.
اين ســريال كــه در ادامه نســخه 
سينمايى اين اثر ساخته مى شود و نقش اصلى آن را دختر خانواده بازى 
مى كند كه بعد از فروپاشى خانواده اش سعى دارد تا آن ها را دور هم جمع 

كند و در آخر خود يكى از كارآفرينان برتر كشور مى شود. 
«لاك قرمز» مضمونى اجتماعــى دارد و درباره خانواده، ارتباط والدين با 

فرزندان و مشكلات جامعه است.
قصه ســريال «لاك قرمز» با سينمايى آن متفاوت است و موضوع قاچاق 
كالا در آن پررنگ تر اســت. محتواى اصلى قصه، ضررهاى قاچاق كالا و 
تأثير مخرب آن روى خانواده هاست و تلاش يك انسان براى امرار معاش 

و نجات زندگى خانواده اى را به تصوير مى كشد.

 سيما و سينما/ زهره كهندل  فيلم «گل هاى 
داوودى» كه ملودرامى عاشقانه از زندگى يك جوان 
نابيناست، سال 63 به كارگردانى رسول صدرعاملى 
ساخته شد. اين فيلم زندگى جوان نابينايى به نام 
«جواد» را روايت مى كرد كه عاشق دختر نابينايى 
مى شود و در مراســم ازدواجش، متوجه ماجراى 
دردنــاك ديگــرى در زندگى اش مى شــود. اين 
فيلم كه به زندگى و مســائل يك جــوان نابينا 
مى پرداخت، در آن سال توانست جوايز زيادى را 
از آن خود كند «گل هاى داوودى» در سومين دوره 
فيلم فجر، پنج لوح زرين از هيئت داوران دريافت 
كرد. همچنين در جشنواره فيلم پيونگ يانگ مقام 

اول را به دست آورد. 
در ايــن فيلــم يكــى از بازى هاى درخشــان را 
«پروانه معصومى» داشت. او در دهه 60 و در دورانى 
كه سينما و تلويزيون از ستاره سازى دور شده بود 
و بازيگران شاخص زن و مرد سينما و تلويزيون در 
دهــه قبل يا مهاجرت كرده بودند و يا اجازه بازى 
نداشتند، تبديل به يك چهره محبوب و پركار در 
سينما و تلويزيون شد و چند بار سيمرغ بهترين 
بازيگرى را به دست آورد. هنوز هم علاقه مندان 
ملودرام، نقش او را در فيلم «گل هاى داوودى» در 
نقش مادر جواد از ياد نبرده اند. «پروانه معصومى» 
به خاطر بازى در اين فيلم سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر زن جشنواره سوم فيلم فجر را دريافت كرد. 
همزمان با روز جهانى نابينايان (عصاى ســفيد) 
در گفت و گــو با وى، يــادى از فيلم خاطره انگيز 

«گل هاى داوودى» كرديم كه مى خوانيد: 

 خانم معصومى! فيلــم گل هاى داوودى، 
جزو اولين فيلم هايى بود كه پس از انقلاب 
درباره نابينايان ساخته شد، از تجربه بازى در 
اين فيلم برايمان بگوييد كه نقش مادر يك 

نابينا را داشتيد؟
مادر به هر حال مادر اســت چه مادر فرد ســالم 
باشد چه مادر يك معلول، وقتى بازيگرى در نقش 
مادر يك نابينا بازى مى كند، حس مادرانه بيشتر 
مى شود چون تلاش مى كند كه به فرزندش كمك 

بيشترى داشته باشد در حالى كه حس استقلال 
را از او نگيرد، بازى در اين نقش، بسيار سخت بود 
با اينكه نقش بازى مى كردم، ولى به نحوى مادر و 
مدرس بودم چون دلدارى دادن و همدردى كردن 
با فرزند نابينا در شرايط بحرانى بسيار دشوار است. 

 شــما نقش چالش برانگيزى در اين فيلم 
داشــتيد، نقش مادر يك جــوان نابينا، براى 
نزديكى بيشــتر با اين نقش چــه كرديد، با 
مادرانى كه فرزند نابينا دارند، مواجه شده ايد تا 
همذات پندارى بهترى با اين نقش داشته باشيد؟

ارتباط خاصى با خانواده نابينايان نداشتم. آن موقع 
من خيلى جوان بودم، 37-38 ساله بودم و تجربه 
آنچنانى نداشــتم كه روى اين موضوع كار كنم. 
من در فيلم «گل هاى داوودى» بسيار حسى بازى 
كردم. با اينكه زنى 38 ساله بودم، ولى بايد خيلى 
مسن تر بازى مى كردم چون پسرى بزرگ داشتم. 
مطابق با اختلاف سنى كه با پسرم «بيژن امكانيان» 
داشتم بايد گريم مى شدم. طرز تفكر يك زن 38 
ساله با زنى 50 ساله خيلى فرق مى كند به همين 
دليل خيلى برايم مشكل بود تا نقش و آن ارتباط 

و حس را درآوردم.

 همكارى با رسول صدرعاملى چطور بود؟
رســول صدرعاملى، كارگردانى است كه به نظر 
بازيگران اهميت مى داد و اگر درســت بود حتماً 

مى پذيرفت. 

 تا به حال نقش يك نابينا را بازى كرده ايد 
و به نظرتان بازى در اين نقش شما را با چه 

چالش هايى رو به رو مى كند؟
من تا به حال چنين نقشــى را بازى نكردم، ولى 
بــازى بازيگرانى كه نقش نابينــا را بازى كردند، 
ديدم بعضى ها خيلى خوب بازى كردند و بعضى 
هم خوب نبودند براى نمونه پرويز پرســتويى در 
فيلم «بيد مجنون» خيلى خوب از پس اين نقش 
برآمد. اگر به من نقش نابينا پيشنهاد شود حتماً 
قبول مى كنم چون تجربه جديد و چالش برانگيزى 

خواهد بود. 

 گويا سينما نسبت به مشكلات و معضلاتى 
كه بانوان نابينا به آن دچارند، كم توجه است؟
ببينيد، اگر قرار باشد بگوييم كه سينما راجع به 
مشكلات نابينايان كم كارى كرده، اين كم كارى 
براى اقشــار مختلف صــدق مى كند از معمولان 
گرفته تا كســانى كه اختلالات جسمى و روحى 
دارنــد. در اين مورد هــم مگر قصه خاصى پيش 
بيايد كه كارگردانى براى ســاخت تشــويق شود 
وگرنه اين قدر مشــكلات و معضــلات داريم كه 
سينما بايستى به آن بپردازد. مشكلات خيلى زياد 
است و سينما مى تواند به همه آن موارد بپردازد. در 
مورد نابينايان هم مگر قصه نابينايى باشد كه براى 
سازنده جذابيت داشته باشد، ولى اينكه بالاخص 
به زندگى نابينايان بپردازيم به نظرم بســيارى از 
معلولان هســتند كه مى خواهند به مشكلاتشان 
پرداخته شــود و ســينما به اندازه كافى به آن ها 

نپرداخته است.

 شما در اين فيلم نقش آفرينى درخشانى 
داشتيد به طورى كه سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر زن جشنواره سوم را به خاطر بازى در 

اين فيلم كسب كرديد؟
بله، در سومين دوره جشنواره فيلم فجر، موفق به 

كسب اين جايزه شدم ولى در هر فيلمى كه بازى 
مى كنم، هرگز به اين فكر نكردم كه اين نقشى كه 
دارم بازى مى كنم، جايزه بگيرد. اصلاً براى جايزه 
گرفتن، بازى نكردم. سعى كردم كه هميشه نقشم 
را به بهترين شــكل ايفا كنم. من تمام كارهايم 
را با وســواس انتخاب مى كنم و رويشان تعصب 
زيادى دارم. بنابراين هميشه حس خوبى نسبت 

به كارهايم دارم.

 خاطره خاصى از بازى در گل هاى داوودى 
داريد؟

بازى در ايــن فيلم براى من تجربــه متفاوت و 
لذت بخشى بود و هر لحظه آن خاطره بود. بازى در 

اين كار، جذابيت زيادى داشت. به ياد دارم يكى از 
سكانس هاى فيلم در نيمه شبى اتفاق مى افتاد كه 
من بايد از خواب بيدار مى شدم و ناگهان به سمت 

فرزندم مى رفتم. 
قبــل از فيلمبــردارى به من گفته شــد كه اين 
ســكانس مى تواند بدون حجاب انجام شــود، به 
دليل اينكه در خانه و در نيمه شب بود. من با اين 
موضوع مخالفت كردم؛ چون اعتقاد داشتم كه بايد 

حجاب خودم را حفظ كنم. 
برخى بازيگران مى گفتند كه چگونه در يك صحنه 
فيلم ســينمايى، بازيگر زن با روسرى بخوابد؛ اما 
اعتقاد من اين بود كه ما بايد از اصول پيروى كنيم. 

اصل يك فيلم و داستان آن مهم است.

برش

 اگر قرار باشد بگوييم كه سينما 
راجع به مشكلات نابينايان كم كارى 
كــرده، اين كم كارى براى اقشــار 
مختلف صدق مى كند از معمولان 
گرفتــه تا كســانى كــه اختلالات 
جســمى و روحــى دارنــد. در اين 
مورد هــم مگر قصه خاصى پيش 
بيايد كه كارگردانى براى ســاخت 

تشويق شود

سيما و سينما

گفت و گو با پروانه معصومى كه 34 سال پيش در نقش مادر يك جوان روشندل مقابل دوربين رفت

لمس سختى هاى نابينايى
در «گل هاى داوودى»

بيژن امكانيان، بازيگر و تهيه كننده سينما كه نقش يك جوان 
نابينا را در فيلم «گل هــاي داوودي» ايفا مى كرد، بازى در اين 
فيلم را يكي از عوامل مؤثري مي داند كه باعث شد، چهره اش در 

بين خانواده ها شناخته شود. 
او مي گويــد: همزمان با نمايش ايــن فيلم خيلي ها فكر 

مي كردند من واقعاً نابينا هستم. «گل هاي داوودي» كار 
ملودرامي بود كه از نظر حسي خيلي روي تماشاگر تأثير 

گذاشت و به همين دليل هم فيلم ماندگاري شد.
امكانيــان دربــاره اينكه چرا گل هــاى داوودى در 

زمان خودش با اســتقبال مردم روبه رو شد، 

خاطرنشان مى كند: اين فيلم در زمان خودش ملودرامى نو بود، 
از سينماى اشك آور هندى فاصله گرفته بود و بخش مهمى از 
اين افتخار نوشته فريدون جيرانى و حاصل كار صدر عاملى بود. 
صدر عاملى خيلى به احساسات بازيگر ها بها مى داد. براى مثال 
در يكى از كارهايمان رسول از من خواست براى اجراى 
نقش داخل چشــمم لنز بگذارند، اما نابينايى من با 
نقش مقابلم كه واقعاً نابينا بود شــبيه شد و تصميم 
گرفتيم بدون لنز و كاملاً طبيعــى نابينايى را بازى 
كنم، تمرين هايى بسيار ســخت كه در نهايت جواب 

خوبى داد.

رسول صدرعاملي، كارگردان شناخته شده كشورمان كه كارنامه 
درخشانى در فيلمسازى دارد، با ساخت فيلم «گل هاى داوودى» 
در دهه 60، جاپايش را در ســينما محكم كرد. او درباره فيلم  
گل هاي داوودي مى گويد: ژانر ملودرام يكي از گونه هاي از دست 

رفته در آن ســال ها بود كه فيلم هاي «گل هاي داوودي» و 
«مترسك» آغازگر ملودرام در آن سال ها بودند.

وي ســاخت فيلم  «گل هاي داوودي» را تجربه دشواري 
دانســته و مى افزايد: برقراري ارتباط عاطفي درست بين 

جــواد و مريم كه هــردو در فيلم نابينا بودند و 
دســتيابي به اهدافى چون جذب مخاطب و 

حفظ ارزش ها بسيار كار را دشوار مى كرد. از سوي ديگر، ساخت 
چنين فيلمي با سرمايه شــخصي جرئت زيادي مي خواست.
اين كارگردان با بيان اين كه گل هاي داوودي نخستين عاشقانه  
بعد از انقلاب اســت، يادآور مى شود: ساخت اين فيلم نياز 
به ترفندهاي زيادي داشــت كه وجود شــخصيت هاي 
نابينا ما را براي دســتيابي به بيان عشــق پاك ياري 

مي كرد. 
او يادآور مى شــود: اگر تجربيات كنوني خود را داشتم، 
اين قدر به ســمت ملودرام نمي رفتم،  اين اثر 
تبديل به قصه اي جدي و اجتماعي مي شد.

بيژن امكانيان:
خيلي ها فكر مي كردند من واقعاً نابينا هستم

رسول صدرعاملى:
«گل هاى داوودى» نخستين عاشقانه بعد از انقلاب است

گزارش

سيما و ســينما: با اينكه در عالم بازيگرى ايفاى نقش 
نابينايان مثل نقش هاى معتــادان، ناتوان هاى ذهنى و 
معلولان از نقش هاى دشــوار و همچنين فرصتى براى 
نشان دادن توانايى هاى بازيگر محسوب مى شود، بازى در 
نقش نابينا ظرفيت بالايى دارد و چه بسا سبب درخشش 
استعداد بالقوه بازيگر مى شود.همچنين پرداخت به اين 
شــخصيت ها معمولاً در ژانر ملودرام اتفاق مى افتد و به 
همين خاطر با درگير كردن احساسات تماشاگران معمولاً 
در اكران هم موفق عمل مى كنند با اين همه شمار كمى 
از اين نقش ها در سينماى ايران سراغ داريم؛ با هم نگاهى 
به همين نمونه هاى معدود در ســينما و تلويزيون ايران 

مى اندازيم. 

گل هاى داوودى / رسول صدرعاملى / 1363
 ضعفى كه تبديل به قوت مى شود

«گل هاى داوودى» پس از 35 سال همچنان معروف ترين 
فيلم اين فهرســت كم حجم است. صدرعاملى اين فيلم 
را در 30 سالگى  ســاخت. ملودرام با بار عاطفى بالا كه 
توانست مخاطب آن سال ها را حسابى درگير كرد. فيلم 
خيلى از خانواده ها را روانه سينما كرد و بسيار پرفروش 
شد. «گل هاى داوودى» در   همان سال برنده پنج لوح زرين 
از جشنواره فيلم فجر شد. نابينايى شخصيت اصلى اين 
فيلم در ابتدا نقطه ضعف اوست و بار دارماتيك داستان 
هم بر همين ويژگى ســوار اســت، اما در پايان جواد بر 
اين ضعف غلبه كرده و با تحولى كه درشخصيتش پيدا 
مى شود ضعف، استحاله پيدا مى كند و در پايان داستان 

تبديل به قوت مى شود.

از كرخه تا راين / ابراهيم حاتمى كيا / 1371
 نابينايى كه افتخار است

نابينايى سعيد (على دهكردى) رزمنده جوان بر اثر تركش 
در ابتداى فيلم موضوعى آشنا براى مخاطب است. سعيد 
يكى از جانبازانى ا ست كه براى درمان به آلمان فرستاده 
مى شوند و وقتى مى فهميم نابينايى اش قابل درمان است 
خيالمان راحت مى شــود. گره داســتان از جايى شروع 
مى شــود كه نابينايى در مقابلش مشكل كوچكى است. 
نابينايى در اين فيلم نقطه ضعف نيســت. براى قهرمان 
داســتان سبب افتخار اســت كه در جنگ نابينا شده و 
توانسته سهمى در حفظ سرزمينش و افتخار جانباز شدن 
در راه جهاد و دفاع داشــته باشد. با اينكه براى مخاطب 
آن زمان نابينايى مسئله بغرنج و غير قابل تحملى است 
ولى حاتمى كيا نشان مى دهد كه نابينايى كمترين عارضه 
دردناك ناشى از جنگ براى مردمى  است كه هشت سال 

را در دوران دفاع مقدس ســر كرده اند. ســعيد با وجود 
معلوليت توانمند اســت و با اينكه نابيناســت با كسانى 
كه همزبانش نيستند ارتباط برقرار مى كند. «از كرخه تا 
راين» هنوز بعد از گذشــت 20 سال به عنوان تنها فيلم 
مطرح درباره جانبازان شــيميايى در ميان آثار سينماى 
دفاع مقدس شناخته مى شود. فيلم در زمان خودش يكى 
از پرفروش ترين فيلم هاى سال شد و كمتر كسى بود كه 

با چشم گريان از سالن سينما بيرون نيايد. 

به رنگ خدا / مجيد مجيدى / 1377
 محبت به جاى چشم

نكته اصلى فيلم تأكيد بر حس لامســه محمد، كودك 
نابينا بود كه در اين افراد بشدت قوت مى گيرد و تبديل 
به يكى از اصلى ترين راهنمايان زندگى مى شــود. تضاد 
جذاب فيلم در نابينايى شــخصيت اصلى و اســتفاده از 
رنگ و تصاوير چشــمنواز طبيعى است. نكته قوت فيلم 
اينجاست كه مجيدى جاى ناله و مرثيه خوانى بر زندگى 
پر درد و مشقت محمد، شيوه زندگى او و رابطه زيبايش با 
طبيعت را به تصوير مى كشد.محمد نابيناى مادرزاد است. 
او با وجود سن كم با نظام طبيعت و معلوليتش كنار آمده 
و كسى كه نمى تواند با اين مسئله كنار بيايد پدر محمد 
اســت. انگار محمد بيشتر از چشــم به محبت و عاطفه 
نيــاز دارد. مجيدى از اين الگو براى تأثيرگذارى ملودرام 
استفاده درستى كرده است.«به رنگ خدا» هم در جشنواره 
فجر و هم مجامع بين المللى تحسين شد و جايزه گرفت 

و حتى فيلم برگزيده تماشاگران جشنواره فجر هم شد. 
«به رنگ خدا» فروش داخلى خوبى داشــت و از نظر آمار 

فروش جهانى هنوز از ركوردداران است.

بيد مجنون / مجيد مجيدى / 1383
هيچ چيز بى حكمت نيست

مجيدى در اين فيلم بار ديگر ســراغ موضوع كورى رفت 
و نمايش فيلم در جشــنواره فجر   سروصداى زيادى به راه 
انداخت. مجيدى نگاه فلســفى به نابينايى داشت و حرف 
فيلم اين بود كه خداوند بى حكمت كارى نمى كند و براى 
بعضى ها كورى نعمت است! صحنه بازگشت بينايى و ديدن 
اولين تصاوير از لحظه هاى جالب اين فيلم است كه با بازى 
خوب پرويز پرســتويى ماندگار شده است. اين نقش براى 
پرويز پرستويى سومين سيمرغ بلورين جشنواره فجر را به 
همراه داشت و براى مجيدى هم چندمين سيمرغ بلورين 
بهترين فيلم و كارگردانى. «بيد مجنون» در مقايسه با آثار 
ديگر مجيدى به خاطر مضمون تند و تيز و پايان نا اميدكننده  

چندان كه بايد مورد استقبال عمومى واقع نشد.

روزهاى زندگى / پرويز شيخ طادى / 1390
 غلبه بر ضعف

«روزهــاى زندگى» ماجراى اميرعلــى (حميد فرخ نژاد) 
و ليلا (هنگامه قاضيانى) زوج پزشــك را روايت مى كند 
كه زندگى شــان را وقف جنگ كرده اند. سال هاست در 
بيمارســتان صحرايى در جبهه جنوب كار مى كنند و به 
آنجا و شغلشــان وابسته شــده اند. در جريان يك حمله 
غافلگيركننده، اميرعلى بر اثر اصابت تركش نابينا مى شود. 
اول خودش را مى بازد، ولى بعد با كمك ليلا حتى موفق 
مى شــود مجروحى را جراحى كنــد. «روزهاى زندگى» 
به خاطر جلوه هاى ويژه و بازى هاى خوب حميد فرخ نژاد 
و هنگامه قاضيانى در جشنواره فجر مورد استقبال واقع 

شــد و توانست پنج ســيمرغ بلورين كارگردانى، بازيگر 
زن، فيلمبردارى، جلوه ويژه و چهره پردازى كسب كند. 
فيلم «ســجده برآب» به كارگردانــى حميد خيرالدين و 
نويســندگى صادق كرميار در 1375 و «چشمان سياه» 
ساخته ايرج قادرى در سال 1381 آثار ديگرى بودند كه 
در سينما با محوريت شخصيت هاى نابينا ساخته شدند، 

اما به اندازه فيلم هاى ديگر مورد توجه قرار نگرفتند. 

سفر سبز / محمدحسين لطيفى / 1380
 آرامش به خاطر ايمان

سفر سبز از سريال هاى معروف مناسبتى بود كه در ماه 
محرم روى آنتن تلويزيون رفت. دانيل وســپرگ (پارسا 
پيروزفر) از آلمان به ايران آمــده و به خاطر خواب هايى 
كــه مى بيند دنبال مــادر و پدرش مى گــردد و بعد ها 
متوجه مى شــود والدينش زن و شوهرى مبارز بودند كه 
اوايل انقلاب شــهيد شده و او را به اكرم (آزيتا حاجيان) 
ســپرده اند. كســى كه در اين ماجرا بــه دانيل كمك 
مى كند، حــاج رضا (امين تارخ) بازارى مذهبى و معتقد 
اســت كه يك دوست كشيش دارد. آنا (لادن مستوفى) 
دختر كشــيش نابيناســت و در ايام محرم با توسل به 
امام حسين(ع) در روز عاشورا شفا پيدا مى كند. نابينايى 
موضوع اصلى سريال نيســت ولى از آن به عنوان تبليغ 
دين اسلام استفاده شده است. آنا شخصيت نابيناى اين 
ســريال آدم ناتوان و ناراحتى نيست و خيلى هم آرامش 

دارد و اين به خاطر ايمان قوى اوست. 

هزاران چشم / كيانوش عيارى / 1382 
 يك ويژگى خاص

عيارى «هزاران چشــم» را در 13 قســمت 45 دقيقه اى 
اپيزوديك ســاخت. در اين ســريال عيارى مســتقيماً 
مسئله نابينايى را نشانه گرفته، ولى آن را مشكل اساسى 
داستان قرار نداد. داستان درباره راوندى (مهدى هاشمى) 
دبير تحريريه نابيناى يك نشــريه اجتماعى است كه با 
خوانندگانش مكاتبه دارد. مردم مشكلاتشــان را برايش 
مى نويســند و هربار خودش را جاى آن ها تصور مى كند. 
راوندى به دليل نابينايى احساســات و تخيل قوى دارد 
و به خاطر معلوليتش به تخيل رو آورده است. او با اينكه 
نابيناســت جاى همه مى بيند و نام «هزاران چشــم» از 
همين ويژگى وام گرفته شده است. راوندى يك نابيناى 
توانمند است كه هم مشكلات خودش را حل مى كند هم 
مشكلات مردم را. در واقع عيارى جورى به اين شخصيت 
پرداخته كه نابينا بودنش نه به يك معضل و معلوليت بلكه 

به ويژگى خاصى تبديل شده است. 

مرورى بر شخصيت هاى روشندل در سينما و تلويزيون 

نابينايان مقابل چشم بينندگان

او مي گويــد: همزمان با نمايش ايــن فيلم خيلي ها فكر 
مي كردند من واقعاً نابينا هستم. «گل هاي داوودي» كار 
ملودرامي بود كه از نظر حسي خيلي روي تماشاگر تأثير 

گذاشت و به همين دليل هم فيلم ماندگاري شد.
امكانيــان دربــاره اينكه چرا گل هــاى داوودى در 

زمان خودش با اســتقبال مردم روبه رو شد، 

صدر عاملى خيلى به احساسات بازيگر ها بها مى داد. براى مثال 
در يكى از كارهايمان رسول از من خواست براى اجراى 
نقش داخل چشــمم لنز بگذارند، اما نابينايى من با 
نقش مقابلم كه واقعاً نابينا بود شــبيه شد و تصميم 
گرفتيم بدون لنز و كاملاً طبيعــى نابينايى را بازى 
كنم، تمرين هايى بسيار ســخت كه در نهايت جواب 

خوبى داد.

گل هاي داوودي مى گويد: ژانر ملودرام يكي از گونه هاي از دست 
رفته در آن ســال ها بود كه فيلم هاي «گل هاي داوودي» و 

«مترسك» آغازگر ملودرام در آن سال ها بودند.
وي ســاخت فيلم  «گل هاي داوودي» را تجربه دشواري 
دانســته و مى افزايد: برقراري ارتباط عاطفي درست بين 

جــواد و مريم كه هــردو در فيلم نابينا بودند و 
دســتيابي به اهدافى چون جذب مخاطب و 

بعد از انقلاب اســت، يادآور مى شود: ساخت اين فيلم نياز 
به ترفندهاي زيادي داشــت كه وجود شــخصيت هاي 
نابينا ما را براي دســتيابي به بيان عشــق پاك ياري 

مي كرد. 
او يادآور مى شــود: اگر تجربيات كنوني خود را داشتم، 
اين قدر به ســمت ملودرام نمي رفتم،  اين اثر 
تبديل به قصه اي جدي و اجتماعي مي شد.



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
بگذاريد اين گــزارش، خلاف آمدِ 
عادت بشــود وقتى كه ســوژه اش 
فقيه، عالمِ و امام جمعه اى است كه در 80 سالگى، 
هنوز انگار شور جوانى در رگ هايش جريان دارد 
و اشتياق شــهادت از چشم هايش مى بارد. همه 
خانــه و زندگى، دفتــر كار و دار و ندارش با پول 
امروز، چند ميليونى بيشتر نمى ارزد و ميان سبكِ 
زندگى ســال هاى طلبگى و روزهــاى فقاهت، 
اجتهــاد و امام جمعه بودنــش، تفاوت چندانى 
به چشــم نمى خورد. يعنى در نوشتن از شهيد 
آيت االله اشرفى اصفهانى ممكن است هيچ چيز 
اين مطلب به يك گزارش با اصول و قواعد گزارش 

نويسى مرسوم، شبيه نباشد.

عجب جاى خوبى است
امام جمعه كرمانشاه بود، اما در وصيتنامه كتبى 
و شــفاهى اش گفته بود مرا در قبرستان « تخت 
فولاد» اصفهان دفن كنيد. قبرستانى كه برخى ها 
قدمت آن را بيشتر از 10 قرن مى دانند و برخى 
ديگر نشانه هايى از دوران پيش از اسلام را نيز در 
آن يافته اند. فرزندش مى گويد: « ايشان خيلى به 
تخت فولاد اعتقاد داشتند... هر بار كه به اصفهان 
مى آمد، حتماً به تخت فولاد مى رفت و مى گفت 
كسانى در اين تخت فولادند كه اگر گوش خود را 
بر قبر آن ها بگذارى صداى «االله اكبر» مى شنوى... 
بعد از اينكه ايشان را در گلستان شهداى اصفهان 
دفن كرديم يكى از دوستان به ما گفت: آيا حاج 
آقا به شــما گفته بودند كه مرا در اين قسمت از 
گلســتان شــهدا دفن كنيد؟ گفتيم: نه ايشان 
وصيت كرده بود كه مرا در گلســتان شــهدا به 
خاك بسپاريد، اما محل خاصى را مشخص نكرده 
بودند... آن برادر گفت: حدود يك ماه قبل وقتى 
با حاج آقا براى زيارت قبور شهدا به اينجا آمديم، 
دقيقــاً در همين محل كــه او را دفن كرده ايد، 
ايستادند و گفتند: اينجا عجب جاى خوبى است... 
من از اينجا بوى بهشت استشمام مى كنم... اگر 
من لياقت پيدا كردم مرا همين جا دفن كنيد...».

اميدوارم چهارمى باشم
گاهى جو و جبر زمانه بود كه جوگيرمان مى كرد، 
هوايى مى شــديم و همرنگ جماعتى كه شب و 
روزشــان را در جبهه هاى جنگ، در شهرها زير 
باران موشــك و بمب و در خطــر ترورهاى كور 
مى گذراندند، ما هم حرف از شــهادت مى زديم و 
شــعار مى داديم.گاه اما توى دلمان اتفاقى افتاده 
بود. خبرى از جايى رســيده بــود. عطر و بويى 
بهشــتى، هوايى مان كرده بود. مى دانستيم اگر 
در 80 سال گذشــته خبرى نشد، اگر از يورش 
مأموران ســاواك كه ناغافل مى ريختند و تو را با 
هرچه داشتى و نداشتى مى بردند، در امان ماندى؛ 

اگر در راهپيمايى هاى دوران انقلاب، پيشاپيش 
جمعيت گلوله اى به سينه ات ننشست؛ اگر تير 
منافقين يكى دو بارى به سنگ خورد؛ اما درِ باغ 
شهادت هنوز به رويت باز است. آيت االله اشرفى 
اصفهانــى توى دلش خبرى بــود. از جايى بوى 
بهشت را استشمام كرده بود و اين را مى شود در 
ويديوى آخرين مصاحبه تلويزيونى اش، درست 
يك هفته پيش از شهادتش ديد و شنيد: « بنده 
اولاً كه خــود را لايق شــهادت نمى دانم... مقام 
شهادت يك مقامى است كه همه  كس نصيبش 
نمى شود... يك نوبت... منافقين مى خواستند كه 
مــا را هدف قرار بدهند، ماه مبارك رمضان بود و 
افتخارى ديگر از اين بالاتر نبود... در حال طهارت، 
رفتــن به طرف خانه خدا و در حــال روزه... اين 
افتخارى بود براى ما... ليك نشــد و ما تســليم 
قضا و قدر الهى هســتيم... با اين حال اميدواريم 
ما چهارمين شهيد محراب باشيم و خداوند از ما 
بپذيرد و در آن حال اخلاصى هم باشــد... مكرر 
گفته ام اگر خداوند شــهادتى نصيب ما كرد، در 
اين است كه ايمان ما ثابت باشد، يعنى ثابت قدم 
باشيم... هدف مان از شهادت اين نباشد كه بعد از 
كشته شدنمان، مثلاً بگويند جزو شهداست؛ هدف 

خدا باشد و منظور خدا باشد...».
 

ذرت برشته
«عطااالله اشــرفى اصفهانى» پس از اينكه ســال 
1281 در «ســده» اصفهان يا همان «خمينى 
شهر» فعلى به دنيا آمد، درس و مدرسه مقدماتى 
را هم در زادگاهش تمام كرد و در 12 ســالگى 
به اصفهان رفت تا به ســبك و سياق طلبه هاى 
آن روزگار ادامه تحصيــل بدهد. كتاب «نصاب 
الصبيان» را من و شما نديده و احتمالاً نخوانده ايم. 
ظاهراً كتابى اســت كه معنى واژه هاى عربى را با 
شعر بيان كرده و براى هر واژه هم چند مترادف 
آورده است. مى گويند «عطااالله» حافظه اى قوى 
داشــت و در 9 ســالگى بيشــتر اين كتاب را از 
حفظ كرده بود. نوجوان خوش حافظه 10 سال 
در اصفهان ماند تا دروس ادبيات، ســطح فقه و 
اصول و همچنين يــك دوره درس خارج اصول 
را نزد اســتادان بنام اين شهر بياموزد. پس از آن 
به قم رفت تا نزد آيت االله حائرى و سپس حجت،  
محمد تقى خوانسارى، آيت االله سيد صدرالدين 
بروجردى،ســيد حســين طباطبايى بروجردى 
و امام خمينى(ره) ســطوح عالى و اجتهادى را 
بخواند. 20 سال اقامت او در حوزه علميه قم كه 
با تحصيل و تدريس همراه بود، بسادگى نگذشت. 
زندگى دوران عالمِى و اجتهادش تفاوت چندانى 
با دوران طلبگى اش نداشــت. دورانى كه خودش 
درباره آن گفته بود: «... دوشــنبه خوراكم تمام 
مى شد...سه شنبه دو ريال پولم را خرج مى كردم، 
چهارشنبه كه آخرين روز تحصيل بود بدون پول 

و غذا مى گذراندم... زمانى در حجره اى با سه نفر 
ديگر در مدرسه نوريه اصفهان زندگى مى كرديم، 
بسيارى از روزها نه چاى داشتيم نه نفت و نه قند. 
براى مطالعه در شب از نور چراغ نفتى توالت هاى 
مدرسه استفاده مى كردم... در روزهاى جمعه به 
يكى از مســاجد دور افتاده اصفهان مى رفتم و از 
صبح تا عصر در آن مسجد درس هاى يك هفته 
را دوره مى كردم.در مدت دوازده ساعتى كه آنجا 
مطالعه مى كردم غذاى من فقــط مقدارى دانه 

ذرت برشته بود».

ما آماده ايم
در اسناد «ساواك» و پرونده اى كه برايش تشكيل 
داده بودند، قيد شده كه «عطااالله اشرفى اصفهانى» 
گفته است: «امروز روزى نيست كه ما بخواهيم 
در مقابل اين رژيم جنايتكار ســكوت بكنيم... ما 
نبايد در ارتباط با دســتگيرى آقاى خمينى آرام 
بنشــينيم». از 33 ســالگى به توصيه آيت االله 
بروجردى به كرمانشاه مى رود اما ارتباطش با قم 
و همچنين با رخدادهاى سياسى و جنبش هاى 
مختلف قطع نمى شود. پس از حادثه 15 خرداد 
فعاليت هاى دامنه دارى را در استان كرمانشاه براى 
آشنايى مردم با نهضت آغاز مى كند و پس از اينكه 
خبر دســتگيرى امام(ره) منتشر مى شود، براى 
ارتباط با ديگر علما و انقلابيون به تهران مى آيد. 
ســال 56 با آغاز راهپيمايى هاى دوران انقلاب، 
كرمانشاه نيز با وجود فشارها و اختناقى كه در آن 
وجود دارد با تلاش آيت االله اشرفى اصفهانى رنگ 
و بوى انقلابى به خود مى گيرد و پس از برگزارى 
مراسم بزرگداشت شهداى قم، تبريز، يزد و... مردم 
كرمانشاه به خيابان ها مى ريزند. سال 1357 در 
حالى كه پيشــاپيش مردم در تظاهرات حركت 
مى  كرد، با هجوم مأمــوران گارد كه چند نفر را 
شــهيد و مجروح مى كنند، دستگير و به تهران 
منتقل مى شود. چند روزى را در سلول انفرادى 
مى گذرانــد و به دنبال اعتراضات شــديد مردم 
و بعضى از مراجع تقليد و ترس از اغتشــاش در 
شهر و منطقه، رژيم مجبور مى شود او را آزاد كند. 
يكى از مقامات ساواك بعدها او را احضار كرده و 
تهديد به قتل مى كند. آيت االله اما پاسخ مى دهد: 
ما آماده هســتيم... شما هم كه قدرت داريد، هر 
چه خواستيد بكنيد... ما همچنان در راهپيمايى 

شركت خواهيم كرد.

محقرانه
اينكه اول مطلب گفتيم «در 80 ســالگى، هنوز 
انگار شــور جوانى در رگ هايــش جريان دارد و 
اشتياق شهادت از چشم هايش مى بارد» نه غلو بود 
و نه تجليل از پيرمردى كه جوانانه، سر به دنبال 
شهادت گذاشته بود. جبهه و جنگ فقط مختص 
خطبه هاى نمــاز جمعه اش نبود و به تفنگى كه 

حين خطبه خواندن در دست مى گرفت خلاصه 
نمى شــد. هر از چندى با لباس رزم و با 80 سال 
سن، در جبهه ها حاضر مى شد، براى رزمندگان 
سخنرانى مى كرد، مراســم دعا راه مى انداخت، 
امام جماعت نمازشان مى شد و براى عملياتى كه 
در پيش بود رمز عمليات «يــا زهرا» را انتخاب 
مى كرد. نه اصرار و هشدارهاى فرماندهان مبنى 
بر خطرناك بودن منطقه جنگى، سن و سال بالا 
و... در او اثر داشت و از رفتن به جبهه ها منصرفش 
مى كرد و نه تهديدهاى تلفنى منافقين و ترورهاى 
ناموفق شان ســبب مى شد سنگر نماز جمعه و 
ايســتادن كنار مردم كرمانشاه و رنج هايشان را 
رها كند. همان طور كه امامت جمعه، نمايندگى 
ولى فقيه در يك اســتان و اختياراتى كه داشت، 
نتوانست او را قانع كند تا دست از زندگى بسيار 
ساده و حتى محقرانه اش بردارد. آن قدر محقرانه 
كــه وقتى گروهى از مردم كرمانشــاه داوطلبانه 
خانه ارزان قيمتى را براى امام جمعه شهرشــان 
آماده كردند، امام(ره) كه خودشــان بشدت اهل 
ساده زيستى بودند، نيز به او گوشزد كرده بودند 
كه: طبق خبرهاى رســيده، ظاهراً خانه شما در 
شأن امام جمعه شهر نيست! خبر را فرماندهان و 
مسئولان وقت كرمانشاه به گوش امام (ره) رسانده 
بودند، اما در هر حال امام جمعه حاضر نشده بود 
به جز همان خانه محقر در جاى ديگرى ساكن 

شود. 

يك شهيد، دو مزار
ديــدار آخر با امام(ره) بــه نظر خودش هم جور 

ديگرى بود. مى گفت: « امام هم وقتى وارد شدم 
و هم وقت خداحافظى جلوى پايم بلند شدند... 
گفتند كســى بيايد و از ما دو نفر عكس بگيرد... 
برخــلاف دفعات قبل مرا در آغــوش گرفتند و 
معانقه كردند... فكر كنم اين ديدار آخرمان بود »!
جوان 19 يا 20 ساله، لباس بسيجى ها را پوشيده 
بود، انگار از جبهه برگشته و حالا به نماز جمعه 
آمده اســت. اسلحه اش را همان اول كار باز كرده 
و گذاشته بود جلوى مأموران تا اطمينان شان را 
جلب كند و نارنجك پنهان شده زير لباسش به 
چشم نيايد... سخنران پيش از خطبه حرف هايش 
را تمام كرد...آيت االله برخاست تا به جايگاه برود و 
خطبه بخواند... جوان دست هايش را باز كرد، به 
بهانه در آغوش گرفتن و ديده بوســى جلو آمد... 
بقيه ماجرا را از زبان فرزندش بشــنويد: «انفجار 
به حدى شديد بود كه دو پاى حاج آقا قطع شد 
و ايشــان به حالت سجده روى زمين افتادند، در 
حالى كه ذكر شــان «حسين، حســين» بود،در 
بيمارســتان هم ذكر «حسين، حسين» از عمق 
وجود ايشان شــنيده مى شد... بعد از اينكه بدن 
ايشــان در گلستان شــهداى اصفهان دفن شد، 
كارتن لباس هاى شهيد را از بيمارستان آوردند. 
متوجه شديم سنگين است، ديديم بخشى از پا كه 
در اثر انفجار قطع شده بود در بين لباس هاست. به 
دفتر حضرت امام زنگ زديم... فرمودند كه جايز 
نيست نبش قبر كنيد. قسمت باقيمانده از بدن 
ايشان را در مزار شهداى كرمانشاه دفن كرديم... 
هم اكنون شــهيد محراب دو مزار دارد؛ يكى در 

اصفهان و يكى هم در كرمانشاه»!

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

رفتگان، هستند!
 ايستگاه / رقيه توسلى   يكى از آن دست دلتنگى هاى كشنده، رفتن به آرامگاه 
است... براى سركشى و تقســيم احوال روزمره با اجداد... با پدربزرگ و مادربزرگ 
جان... شســتن قبور و گلاب ريزان و هرس درختچه ها و بردن خيرات و حرف و 

حرف و حرف.
طوطى وار از وسط هفته گفتم: پنجشنبه دور من را قلم بگيريد. حالا ديگر پنجشنبه 
است. نشسته ايم روى قاليچه وسط دو قبرِ نازنين. مطمئنم اهل قبور شادند امروز 

از بس كه با دستان پرُ مى آيند و مى روند آدم ها. با خدابيامرزى و فاتحه و قرآن.
از آمدن مان دقايقى كه مى گذرد، عذرخواه از همراهان مى خواهم اگر بشود بروند كه 

من گپ خصوصى دارم با آقا شيخ. پدربزرگم را مى گويم.
اطرافيان با چشم هاى قلمبه و متعجب مى روند. نه خيلى دورتر. به گمانم مشكوك 

شدند و كارآگاه بازى شان گل كرد!
حال و روزم را صدها جمله مى كنم و مى ريزم پاى گوش هاى مهربان ترين مردى كه 
فكر مى كنم هنوز عمامه اش را به سر دارد! دردهاى كوچك و بزرگ را مى ريزم روى 
دايره نوه و پدربزرگى و يكنفس حرف مى زنم و مى خواهم كه دستگيرمان باشد. از 
آن جهت كه مى دانم اين مرد چه اندازه عاشق است و راه بلد. مى دانم دورى باعث 

نمى شود كه حواسش نباشد به ما!
10 دقيقه اى متصل حرف مى زنم كه مى بينم آرام تر شده ام. از آن حال ها كه بعد از 

«صدق االله العلى العظيم» دست مى دهد.
پس روسرى ام را مى دهم بالا اما با نگاهى كه تارند از اشك، كسى را نشسته كنارِ قبرِ 
بغلى مى يابم. چشم هايم را كه پاك مى كنم، عينك دودى و عصاى سفيد مى بينم 
و دختر جوانى كه دارد به صورتم لبخند مى زند و با صداى خوشــى مى گويد: دو 
بار خطابتان كردم، نشنيديد خانم! سَرِ صحبت به همين سبك، باز مى شود. اينكه 
ناخواسته استراق سمع كرده و در ادامه مى فهمم كه مجرى تحصيلكرده اى است و 

روشندلى، ديوارِ دنبال كردن علايقش نشده.
عزيزانم كه مى آيند «مينا» را به آن ها معرفى مى كنم و به مزاح مى گويم: براى باخبر 

شدن از آنچه كه نشنيديد، كافى است اين بانو را تخليه اطلاعاتى كنيد.
وقت لول كردن قاليچه و تقسيم خيرات نمى توانم جز به پدربزرگ كه اين قدر به 
ســرعت مختصات روحم را عوض كرد، فكر كنم... جز به «لوئى بريل»، «هومر»، 
«كلود مونته» و «فرانكلين روزولت» كه با مِدل ايرانى شان امروز به زيبايى ملاقات 

كردم و نگاهم نسبت به دنياى روشندلان زير و رو شد!  

گزارش از شخص

يك شهيد، دو مزار!
نگاهى به زندگى و مبارزات شهيد محراب « آيت االله اشرفى اصفهانى» 

ايستگاه / اين روزها بحث قانون منع به 
كارگيرى بازنشستگان حسابى در فضاى 
مجازى داغ است. اخيراً حسام الدين آشنا 
در مورد اين قانون در توييتر نوشته بود: 
«مراقب باشــيم! نكند با هزار بدبختى 
بازنشســتگان را از صندلى بلند كنيم 
ولى آن ها نوچه هايشان را به جاى خود 
-خبرنگار-  فخارزاده  سامان  بنشانند». 

هم در پاسخ به توييت معاون رئيس جمهور در توييترش نوشت: «قانون منع به 
كارگيرى بازنشستگان عالى است اما موجب اجحاف در حق عده اى هم مى شود. 
اين قانون شامل مؤسساتى كه يك درصد سهام دولتى داشته باشند هم مى شود. 
از طرفى بيشــتر آن ها خصولتى اند كه به تبــع آن موجب بيكارى عده زيادى 

بازنشسته با حقوق كمتر از 2 يا 3 ميليون تومان مى شود».

ايستگاه / خبرى كه دو سه روز است 
در فضاى مجازى دســت به دســت 
اين است: «چينى ها روبات  مى شود، 
نمازخوان ساخته اند تا به جاى انسان ها 
نماز قضا بخواند»! اما واقعيت اين است 
كه روبات نمازخوان را  نخســتين بار 
سال 1392 يك مبتكر جوان ورامينى 
بــراى آموزش نمــاز به كــودكان و 

نوجوانان ساخت. تصاوير و ويديوهايى كه از روبات هوشمند نمازخوان چينى 
در فضاى مجازى منتشــر شده و واكنش هاى زيادى را هم به دنبال داشته، 
با توضيح درست و دقيق همراه نيســت و اعلام نشده هدف سازندگان آن 
چيست. ساده تر اينكه واكنش ها و شايعات كانال ها و گروه هاى فضاى مجازى 

درباره اين اسباب بازى را جدى نگيريد. 

ايســتگاه / همزمان با نزديك شدن 
به ايام زيارتى اربعين و همايش عظيم 
پياده روى اربعين، بســيارى از كاربران 
فضاى مجازى پست هاى متفاوتى را با 
هشتگ #شما_هم_دعوتيد در حساب 
كاربرى خود به اشــتراك گذاشتند و 
كســانى را كه به دلايل مختلف قصد 
ســفر به كربلا ندارند، بــه حضور در 

پياده روى اربعين دعوت كردند. برخى از پست هاى منتشر شده توسط كاربران 
را مى خوانيد: «آسان ترين راه براى رسيدن به حقيقت، يافتن و ديدن آن است. 
شما به ديدن اين حقيقت دعوت شده ايد... بعضى مى گويند اربعين شلوغ است! 
يك موقع ديگر مى رويم كربلا! بايد بگويم هدف اين نيست كه به حرم برسى. 

اين تجميع مؤمنان است كه خيلى مهم است».

شما هم دعوتيدمراقب باشيم!

مجاز آباد

روبات نمازخوان!

طرح روز / اره برقى سعودى

پس از ماجراى پرهياهوى « جمال خاشقجى» و اينكه  رسانه ها اعلام كردند اين روزنامه نگار در كنسولگرى عربستان كشته شده است
 مجله « اشپيگل » با اين كاريكاتور به قتل فجيع او واكنش نشان داد. 

روزمره نگارى  طرح/  پاتريك چاپت 
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كليدها

نسل زير آب
نشريه سياسى مادرجونز كه هر 
دو ماه يكبار به چاپ مى رسد، 
در تازه تريــن شــماره خود در 
گزارشــى به شــرايط نامساعد 
پرداخته  آمريكا  در  دانشجويان 
بــا طراحى  اين مجله  اســت. 
هوشــمندانه يك دانشــجو كه 
در حال غرق شــدن در دريايى 
در  آمريكاست،  پرچم  به شكل 
پرونــده خود با عنوان «نســل 
زيــر آب» سياســت هاى غلط 
مورد  را  واشــنگتن  آموزشــى 
انتقاد قــرار مى دهد كه موجب 

شــده در چند سال گذشته بسيارى از دانشجويان زير بار قرض شديد 
مالى براى پرداخت هزينه هاى مربوط به دانشــگاه هاى محل تحصيل 

خود بروند.

آيا ارزشش را داشت؟
ماهنامه هيستورى در پرونده اى 
به مناســبت صدمين ســالگرد 
پايــان جنــگ جهانــى اول به 
اين رويداد مهم در تاريخ بشــر 
مى پردازد. اين نشريه در گزارش 
خود با عنوان «آيا ارزشــش را 
داشــت؟» اين جنگ عظيم را 
كه به مدت چهار سال از 1914 
تا 1918 ادامه داشــت و به جز 
40 ميليون نفر كشته و زخمى، 
موجــب تغييرات گســترده در 
امپراتورى ها و كشــورها شد، از 
برده  چندين منظر زير ذره بين 

است. هيســتورى مقاله هايى نيز در مورد آنگلو ساكسون ها، چرچيل، 
توماس كراموِل و آبراهام لينكلن به چاپ رسانده است.

 بزدلى ِ يك پاپ!
نشريه نشنال رِويو در تازه ترين 
به  شــماره خود در گزارشــى 
وضعيت بغرنــج و بحرانى پاپ 
فرانســيس پرداخته است. اين 
نشريه در پرونده خود با عنوان 
«بزدلى پاپ» فرانسيس را يكى 
از عوامل اصلى بالا رفتن بحران 
فساد اخلاقى در مراكز مختلف 
كليساى كاتوليك ارزيابى كرده، 
اما تأكيد دارد مشــكل اخلاقى 
كليساى  مشكل  تنها  كشيشان 
كاتوليك نيســت، بلكه فســاد 

سيســتماتيك اقتصادى در تار و پود واتيكان بخصوص در جريان فساد 
بانك واتيكان بود كه چهره مثبت كليساى كاتوليك را از بين برد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 از خودت شروع كن!
اگر كليدهاى ساختمانى دست ما باشد، در برخورد با درهاى بسته اش 
نگران نمى شــويم. مى گرديم و كليد مناســب را مى يابيم. اســم ها و 
تعبيرهــا و جملات، كليدهاى ما براى فهم و تعامل با دنيا هســتند و 
همه گشايش ها با همين كليدها اتفاق مى افتند. اگر كليدها را درست 
بشناسيم و به كار ببريم، پشت درهاى بسته نخواهيم ماند. اينكه مدام 
منتظر گشايش هاى موهوم هستيم به اين خاطر است كه گشايش هاى 
واقعى را نمى شناســيم و با كليدهاى درست وارد ميدان نشده ايم. هر 
كسى در جهان خود امكاناتى دارد كه اگر به كار بگيرد توانمند خواهد 
شــد. همه ما در خانه اتاقى داريم كه درست مرتب نشده است، همه 
ما دوســتانى داريم كه رابطه ما با آن ها دچار ســوءتفاهم شده است. 
همــه ما بحران زده ايــم و همه ما توان حل ايــن بحران ها را داريم، 
فقط روش ها و راه ها را نمى شناســيم. فقط كليدها را درســت به كار 
نمى بريم، جاده پر فراز و نشيب براى راننده ماهر و محتاط لذت بخش 
است و براى راننده گيج و خسته و نابلد، خطر آفرين و خسته كننده. 
يك معلم باتجربــه و مهربان خوب مى داند با هر بچه اى چطور حرف 
بزنــد تا حرف را بشــنود حتى همان بچه اى كه ممكن اســت پدر و 
مادرش در برابر او درمانده شوند. مسئله در شناخت و استفاده درست 

از كليدهاست، مسئله در مهارت ها و توجه هاست. 
ريزبافت زندگى پر از امكان هاى ايجاد نشــاط و قدرت است، تماشاى 
دقيق زندگى و توجه به معناى درســت كلمــه، آدميزاد را زنده نگه 
مى دارد و به او امكان مى دهد با هر وضعيتى بسازد و در هر وضعيتى 
رشــد كند. بايــد بدانيم چــه مى خواهيم و بايد لــوازم و تبعات اين 

خواستن را بشناسيم. 
برادر كوچكم يك سال در درسش عقب مانده بود و نزديك بود مردود 
شــود. پدرم كه نگران اين وضعيت بود مدام با او دعوا مى كرد. به پدر 
گفتم: نگران نباش و اين ماجرا را به من بسپار. با برادرم صحبت كردم 

و براى خواندن درس ها قرارى با او گذاشتم. 
او كــه اين قرار خوب را ديد در همان زمان هاى كوتاه به خوبى درس 
خوانــد و بقيه وقت را مدام بازى كرد و خوش گذراند. روز اعلام نتايج 
خودش هم باورش نمى شد كه مثلاً در درس رياضى 17 گرفته باشد. 
نشــناختن، دليل همه ابتلاهاى ماست و شــناخت و عمل مبتنى بر 
شــناخت كليد همه گشايش هاست. كسى كه شناخت درست داشته 
باشــد از خــودش و از خانــه خودش 
شــروع مى كند، چرا كه راه حل همه 

مشكل ها اينجاست.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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